
  
  
  

  

  
  

  نامة نامة   پاسخپاسخ

  انسانيانساني  دوازدهمدوازدهم

  ))33(جامع (جامع   13991399مرداد مرداد   1717

 )(وपف عام ਇی අඏیاد علਖی آड़وز਍ی قلم
  021- 6463چي (وقف عام)  بنياد علمي آموزشي قلم - 923دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك 

  

  »چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«  
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 آزمون آورندگان پديد

  طراحان به ترتيب حروف الفبا

 عمومي

 نام طراحان نام درس

 زبان و ادبيات فارسي
الـدین، مرتضـی منشـاري،  بخش زمانی، افشین محی ، احسان برزگر، مریم شمیرانی، محسن فدایی، کاظم کاظمی، سعید گنج محسن اصغري، حمید اصفهانی، امیرافضلی

 حسن وسکري

 خواه سیدمحمدعلی مرتضوي، الهه مسیحمسعود محمدي، کاظم غلامی، ولی برجی، نوید امساکی،  زبان عربي 

 فرهنگ و معارف اسلامي
کبیر،  خانی، وحیـده کاغـذي، مرتضـی محسـنی بقا، محمدرضا فرهنگیان، علـی فضـلی پور، محمد رضایی محمد آقاصالح، محبوبه ابتسام، ابوالفضل احدزاده، امین اسدیان

 نژادنجف، سیداحسان هنديفیروز 

 میرحسین زاهدي، علی شکوهی، سپیده عرب، امیرحسین مراد زبان انگليسي

 

 اختصاصي

 نام طراحان نام درس

 علی هاشمی ،مهسا عفتی، راندوز، علی شهرابی، نسترن صمديامیر زکورش داودي، محمد بحیرایی، حسین اسفینی،  رياضي

 ، فاطمه فهیمیان، طاهره کریمی سلیمینسرین جعفري، سارا شریفی اقتصاد

 نیا حمید محدثی، اعظم نوري ،نژاد فرهاد علیمحسن فدایی، نژاد،  سادات طباطبایی سیدعلیرضا احمدي، محسن اصغري، عارفه زبان و ادبيات فارسي (اختصاصي)

 خالد مشیرپناهی ،شیرودي، سیدمحمدعلی مرتضوي تضی کاظممرحسین رضایی، بین،  محمد جهانابراهیم احمدي، نوید امساکی،  زبان عربي (اختصاصي)

 محمد کریمی، آزاده میرزایی علی تاريخ

 محمدعلی خطیبی بایگی، فاطمه سخایی، آزاده میرزایی جغرافيا

 مازنی نصیبه کلانتري، محمدابراهیم، طاهره کریمی سلیمیارغوان عبدالملکی، ، مبیناسادات تاجیک، آزیتا بیدقی علوم اجتماعي

 نژاد زاده، فرهاد قاسمی سادات شریف الدین جلالی طهرانی، نیما جواهري، فاطمه مجید پیرحسینلو، سیدحسام منطق فلسفه و 

 نژاد، پروانه کریمی، نصیبه کلانتري، محمدابراهیم مازنی مبیناسادات تاجیک، مهسا عفتی، فرهاد علی شناسي روان

  گزينشگران و ويراستاران
 ويراستاران مسئول درس گزينشگر نام درس

 مریم شمیرانیمحسن اصغري،  الهام محمدي مرتضي منشاري زبان و ادبيات فارسي

 درويشعلي ابراهيمي، سيدمحمدعلي مرتضوي نويد امساكي نويد امساكي زبان عربي (عمومي)

 مازني صائي، سكينه گلشني، محمد ابراهيم صالح اح بقا محمد رضايي پور، سيداحسان هندي امين اسديان فرهنگ و معارف اسلامي

 اله استيري، محدثه مرآتي رحمت سپيده عرب سپيده عرب زبان انگليسي

 فروشان، فاطمه فهيميان، مهسا عفتي، مهدي ملارمضاني، علي ارجمند ايمان چيني محمد بحيرايي محمد بحيرايي رياضي

 سرين جعفريسارا شريفي، ن فاطمه فهيميان فاطمه فهيميان اقتصاد

 مرتضي منشاري، وحيد رضازاده، محسن اصغري، سيدعليرضا احمدي نژاد حميد محدثي، فرهاد علي نژاد حميد محدثي، فرهاد علي زبان و ادبيات فارسي (اختصاصي)

 درويشعلي ابراهيمي سيدمحمدعلي مرتضوي سيدمحمدعلي مرتضوي زبان عربي (اختصاصي)

 زهرا داميار، مريم بوستان يارميلاد هوش ميلاد هوشيار تاريخ

 زهرا داميار، مريم بوستان محمدعلي خطيبي بايگي محمدعلي خطيبي بايگي جغرافيا

 آزيتا بيدقي، محمدابراهيم مازني ارغوان عبدالملكي ارغوان عبدالملكي علوم اجتماعي

 نژاد مجيد پيرحسينلو، فرهاد علي نيما جواهري نيما جواهري منطقفلسفه و

 نژاد، محمدابراهيم مازني فرهاد علي مهسا عفتي مهسا عفتي شناسينروا

  گروه فني و توليد
  

 
  
 

 سيد محمدعلي مرتضوي (اختصاصي)، الهام محمدي (عمومي) مدير گروه

 زهرا داميار (اختصاصي)، معصومه شاعري (عمومي) مسئول دفترچه

 ره قموشي (اختصاصي)، ليلا ايزدي (عمومي) زهمسئول دفترچه:نسب،فاطمه رسوليمدير: گروه مستندسازي

 ليلا عظيمي (اختصاصي)، زهرا تاجيك (عمومي) آرا چين و صفحه حروف

 سوران نعيمي ناظر چاپ
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 )محسن اصفري(  »2«ينة گز - 1

    اندام چون گودي چشم وقب: هر فرو رفتگي
  )نامه واژه ،لغت، 1فارسي (   

 ----------------------------------------------  
 )زماني بخش سعيد گنج(  »4«گزينة  - 2

  انگاري گرفتن، ساده  حه: آسانممسا
  )نامه واژهلغت، ، 2فارسي (   

 ------------------------ ----------------------  
 )شيراز -  محسن فدايي(  »2«گزينة  - 3

بـه معنـاي   » چلمـن / «.نادرسـت اسـت  » هاي باريك نكته«و » طنز«به معناي » لطيفه«
اسـت نـه خـوش     »خوش معاشرتي«به معني  »خوش مشربي«/ نادرست است.» ديلاق«

  ).است نه صفت مشربي اسم خوش( معاشرت
  )نامه واژه ،لغت، 3فارسي (   

 -- --------------------------------------------  
 )زماني بخش سعيد گنج(  »1«گزينة  - 4

 ←روضه / غالـب   ←/ روزه  علمَ ←الَم  /  شائبه بي ←  شاعبه بيمحراب /  ←مهراب 
  طين ←قالب / تين 

  )تركيبي ،املا، 2فارسي (   
 ----------------------------------------------  

 )اردبيل - ضي منشاريمرت(  »1«گزينة  - 5

  گريد يها نهيگز حيتشر
 سـفير »: 4«/ گزينـة  كارگزاري ← كارگذاري»: 3«غريب/ گزينة  ←قريب  »:2« نةيگز

  صفير ←
  )تركيبي ،املا، 3فارسي (   

 ----------------------------------------------  
 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة  - 6

  مرهم ←غلط املايي و شكل درست آن: مرحم 
  )تركيبي ،املا، 3فارسي (   

 ----------------------------------------------  
 )رامسر - احسان برزگر(  »4«گزينة  - 7

  اثر نادرست آمده است:   سهنويسنده و خالق 
  عباس ميرزا، آغازگري تنها: اثر مجيد واعظي

  او. نه نوشتة است،  منشيكليله و دمنه ترجمة نصراالله
  اثر ريچارد باخ :اي به نام آذر باد پرنده 

  )تركيبي،تاريخ ادبيات، 3و  2، 1فارسي (   
 ----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »4«گزينة  - 8

  استعاره: لب جام و آواز آن (تشخيص و استعاره)
  »د«و  »م«آرايي: تكرار واج  واج

  ي اونما تلميح: اشاره دارد به جمشيد پادشاه كياني و جام جهان
  )تناسب دارد. »مدور، جا« با(شراب  - 2نظر)،  پيوسته (معناي مورد - 1ايهام تناسب: مدام: 

  »در و دور«و » جام و نام«، »جام و جم«جناس: 
  )تركيبي ،آرايه، فارسي(   

 )الدين افشين محي(  »3«گزينة  - 9

حسـن تعليـل: شـاعر علـت     / اضافة تشبيهي اسـت.  » آتش قهر«تشبيه: »: 3«گزينة 
  وجود آمدن سموم را سوختن باد از آتش قهر ممدوح خود دانسته است. به

 هاي ديگر تشريح گزينه

مصراع دوم مثال و مصداقي براي  :اسلوب معادله دارد ./آميزي: ندارد حس»: 1«گزينة 
مصراع اول است، دو مصراع از هم استقلال دارند و اجزاي متناظر در دو مصراع ديـده  

  شود. مي
  .جناس: ندارد /اقض: آبادان شدن از سيلابتن»: 2«گزينة 
ايهام تناسب: باز: دوباره (معني قابل قبول) و پرندة شـكاري (معنـي غيـر    »: 4«گزينة 

  .تشبيه: ندارد /قابل قبول و متناسب با شهباز)
  )تركيبي ،آرايهفارسي، (   

----------------------------------------------  

 )اردبيل - مرتضي منشاري(  »3«گزينة  -10

  »در، هر«و » نهان ،جهان«/ جناس:  »هر«و » در«تكرار: الف) 
  »من بهارم«، »من چو روزم«تشبيه: » / خزان و بهار«، »شب و روز«د) تضاد: 

  ب) تناسب: خزان و بهار / پارادوكس ندارد.
  ./ حسن تعليل ندارد» هاي جهان پديده«مجاز از » جهان«مجاز: ج) 

  )بيتركي ،آرايه، فارسي(   
----------------------------------------------  

 )ساري - حسن وسكري(  »1«گزينة  -11

  عدد هزار نشانة اغراق است. :)ج( بيتاغراق: در 
كار رفته است. در مصراع اول  در دو معنا به »بار« :(الف)بيت : در )تامهمسان (جناس 

و در مصراع دوم به » د.چه كه بر دوش انسان يا پشت چهارپا حمل شو آن«در معناي 
  است. » اجازه و رخصت«معني 

  استعاره» خنديدن غنچه» / «دهان«استعاره از » لعل«استعاره در بيت (ب): 
حسن تعليل: براي سر بـه گريبـان بـودن بنفشـه و نيلـي بـودن وي دليـل        ): دبيت (

  غيرواقعي اما ادبي ذكر شده است.

  )تركيبي ،آرايه، فارسي(   
 ----------------------------------------------  

 )الدين افشين محي(  »3«گزينة  -12

  كنيم: بيت را مرتب مي ،شدن نقش واژگان براي مشخص
اليه) آرامِ دلِ خلقِ جهـاني (گـروه    روي تو (گروه نهادي؛ روي: نهاد و تو: مضاف ]كسي كه[اي 

ل اسـت بـه معنـي    اليه) بي روي تو (مـتمم) شـايد (فع ـ   مسندي؛ آرام: مسند و جهاني: مضاف
  ) جهان (مفعول) را نبينند.ذوفمح (نهاد ]خلق جهان يا مردم يا ...[شايسته است) كه 

  )تركيبي ،زبان فارسي، 3فارسي (   
----------------------------------------------  

 )اميرافضلي(  »2«گزينة  -13

  : حذف به قرينة معنوي]باش شو/[منع كردش كه دور 
  فعل به قرينة لفظي حذف شده است:در سه گزينة ديگر 

 هاي ديگر تشريح گزينه

و غافل  ديد، عاقلش سكر (مستي) ]برد[و بيني بوي  برداو رنگ  چشم از»: 1«گزينة 
  .]ديد[خواب 
  .استو وقت بهاران تنگ  ]است[مهلت عمر كم »: 3«گزينة 
  .است، آن از ورم ]است[آن نه از فربهي »: 4«گزينة 

  )16و  15هاي  صفحه ،فارسيزبان ، 3فارسي (   

 فارسي
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 )حميد اصفهاني(  »1«گزينة  -14

قافيـة مصـراع اسـت، نهـاد     » يـار «، كه »چه يار با من كرد آن«در عبارت »: 1«گزينة 
او را از عمـر خـود بيـزار خـواهم     «، »هجرانش من را بيدار كرد«هاي  است. در عبارت

كـه  » هشـيار «و » بيـزار «، »بيدار«هاي  ، واژه»اين ديوانه را بايد هشيار كرد«و » كرد
  نقش مسندي دارند.» 4و  3، 2«هاي  گزينه، هستند ها هاي مصراع قافيه

  )71صفحة  ،زبان فارسي ،2فارسي (   
----------------------------------------------  

 )شيراز - محسن فدايي(  »4«گزينة  -15

  »نهار ة، صحيفليل ةحديث زلف، حديث رخ، زلف تو، رخ تو، صحيف«هاي اضافي:  تركيب
  )138صفحة  ،زبان فارسي، 1فارسي (   

----------------------------------------------  

 )اردبيل - مرتضي منشاري(  »1«گزينة  -16

  »اليه بصر: مضاف بي«، »اليه هر: صفت مضاف«، »ديده: هسته«بيت (الف): 
  »اليه فاليه مضا ــَ ت: مضاف «، »اليه لعل: مضاف«، »لب: هسته«بيت (د): 

  »اليه اليه مضاف ــَ ت: مضاف«، »اليه روي: مضاف«، »به: هسته«
  تركيبي) ،فارسي زبان، 3فارسي (   

----------------------------------------------  

 )امير افضلي(  »4«گزينة  -17

  عبارت سؤال دو مفهوم دارد:
  گيرند. ) اولياءاالله و خوبان روزگار، از جاهلان تأثير منفي نمي1
  پذير بودن جاهل ) تربيت2

  گويد. ناپذيري ديو و ابليس سخن مي برعكس مفهوم دوم، از تربيت»: 4«بيت گزينة 
  هاي ديگر تشريح گزينه

  دينان اثرپذيري از پاكان و پاك»: 1«گزينة 
  ترين شرايط هم اميد تربيت داشتن در سخت»: 2« گزينة 
هـاي كامـل، لبـاس     ها پي برد. انسـان  توان به مرتبة آن از ظاهر افراد نمي»: 3«گزينة 
  د.نبه تن داراي  حقيرانه

  )118صفحة  ،مفهوم، 1فارسي (   
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »3«گزينة  -18

تحمل رنج و سـختي بـا    »:4و  2، 1«هاي  گزينهمفهوم مشترك بيت صورت سؤال و 
هـا بـا    در خطر بودن جانِ مسافران بيابان ،»3« گزينةاست اما بيت  وجود شوق وصال
  است. فرا رسيدن شب

  هاي ديگر تشريح گزينه
طور كه راهرو راه عشق،  تواند مانع حركت ريگ روان شود، همان خار نمي»: 1«گزينة 

  .شناسد افسردگي و دلسردي را نمي
ان و سـنبل  قرار و عاشق است، خار و تيغ و راه عشق را ريح هر آن كه بي»: 2«گزينة 

  كند. تصور مي
    گردد. خسته و آزرده نميراه كسي كه عزم كعبه دارد، از خارِ »: 4«گزينة 

  )58صفحة  ،مفهوم، 1فارسي ( 
----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(  »2«گزينة  -19

 اقرار به گناهكاري و تقاضاي عفو و بخشـش مفهـوم مشـترك بيـت صـورت سـؤال و      
  است.» 2«گزينة 

  )157صفحة  ، مفهوم، 2فارسي (   

 )شميرانيمريم (  »3«گزينة  -20

توصيه به عدالت و پرهيز از سـتمكاري اسـت امـا پيـام مشـترك       ،»3«مفهوم گزينة 
 ـ  » 4و  2، 1«هاي  صورت سؤال و گزينه ت كـردن بـراي   دست كشـيدن از دنيـا و هم

  رسيدن به جهان باقي است.
  هاي ديگر تشريح گزينه

  برسي. يهاي آن جهان بردار تا به ارزش  ارزش دست از دنياي بي»: 1«ينة گز
  .اقامت در اين جهان ننگ توست، چرخ شايستة اقامت توست»: 2«گزينة 
  .ببنديابي، دل به جهان باقي  از جهان ثمري نمي»: 4«گزينة 

  )127صفحة  ،مفهوم ،3فارسي (   
----------------------------------------------  

 )اصغري محسن(  »4«گزينة  -21

در عبارت صورت سؤال بر اين مفهوم تأكيد شده است كه تواضـع و فروتنـي موجـب    
  .، نيز مطرح شده است»4«نزديكي به خداوند خواهد شد؛ اين مفهوم در بيت گزينة 

  هاي ديگر تشريح گزينه
در برابـر   سري كه در برابر خلق فرود آمد، عقل نداشت، از اين پس فقـط »: 1«گزينة 

  ورزيم. پروردگار خشوع و خضوع مي
  لازم است كه با زورمندان فروتني نمايي.»: 2«گزينة 
  چون خداوند تو را از خاك آفريده است؛ پس فروتن باش.»: 3«گزينة 

  )143صفحة  ،مفهوم، 2فارسي (   
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة  -22

  مشترك ابيات مرتبط: تقابل عشق و عقل يا برتري عشق بر عقلمفهوم 
هـاي هـر    برتر دانستن عشق عاشق و جمال معشوق بر نعمت»: 4«مفهوم بيت گزينة 

  دو عالم
  هاي ديگر تشريح گزينه

  پادشاه عشق، ملك عقل را تسخير كرد و عقل بيرون رفت.»: 1«گزينة 
ق، همانند فرمان حـاكم عـزل شـده    سخن عقل در دوران فرمانروايي عش»: 2«گزينة 

  است، اعتبار ندارد.
اگر عقل در نزد صاحبان خرد، همانند كشتي نوح است، در درياي عشـق  »: 3«گزينة 

  همانند موجي است كه عقل و تشخيص خود را از دست داده است.
  )57صفحة  ،مفهوم، 2فارسي (   

----------------------------------------------  
 )محسن اصغري(  »3«گزينة  -23

، 1«هاي  طور مشترك در ابيات گزينه به» ثير فراوان عشق معشوق بر عاشقتأ«وم مفه
 »شكيبي عاشـق  قراري و بي بي«، بيانگر »3«مطرح شده است، اما بيت گزينة » 4و  2

  است.
  )22مشابه صفحة  ،مفهوم، 3فارسي (   

----------------------------------------------  
 )محي الدين افشين(  »3«ة گزين -24

تواننـد   فقط شيرمردان راه عشق مـي «سخن از اين است كه  ،»3«اول گزينة  در بيت
كسـي كـه بـه    «گويـد:   در بيت دوم شاعر مي». راه طولاني و دشوار عشق را بپيمايند

اي كـه   قرب معشوق رسيده است و به كعبة عشق قدم گذاشته است، نيازي به كعبـه 
  »ندارد. ،است در سرزمين عربستان

  هاي ديگر تشريح گزينه
اسـرار عشـق را درك    ،خـود شـده   : تنها عاشق از خـودبي مشتركمفهوم »: 1«گزينة 

  كند. مي
  باز شايستة عشق است. : فقط عاشق جانمشتركمفهوم »: 2«گزينة 
  بخشي عشق كمال: مشتركمفهوم »: 4«گزينة 

  )تركيبي ،مفهوم، 3فارسي (   
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 )يشميرانمريم (  »2«گزينة  -25

عشق همواره تازه است و كهنه و اين است كه » 4و  3، 1«هاي  مشترك گزينه مفهوم
  شاعر در عشق يار پير شده است.» 2«اما در گزينة  ،شود قديمي نمي

  )57صفحة مشابه  ،مفهوم ،3فارسي (   
----------------------------------------------  

  
  

 (نويد امساكي)   »2«گزينة  -26

پس به من »: فأروني«)، 3و  1هاي  اين آفرينش خداست (رد گزينه»: االلههذا خلقُ «
  )4و  3هاي  اند (رد گزينه چه آفريده»: ماذا خلقََ«)، 3و  1هاي  نشان دهيد (رد گزينه

  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 )خواه الهه مسيح(   »4«گزينة  -27

  واند ماضي يا مضارع ترجمه گردد.ت ميو فعل شرط است » واجهت«
 »همچون) ناتوانان مثل، (مانند،« است و نوعي مفعول مطلق »قنوط العاجزين«

  شود. ترجمه مي
  لا مشكلة: هيچ مشكلي

  هاي ديگر تشريح گزينه
در آخر » بوده استن«به درستي ترجمه نشده و » قنوط العاجزين«»: 1«گزينة 

  ترجمه از نظر زمان غلط است.
  آخر آن دقيق نيست. جملة ترجمةترجمه نشده و » تقدمك«ضمير در »: 2«گزينة 
اول جاي فاعل و مفعول در ترجمه عوض شده است، بايد بگوييم:  جملةدر »: 3«گزينة 

  نيز مفرد ترجمه شده است.» العاجزين«اگر تو با مانعي برخورد كني؛ از طرفي 
  )ترجمه(  

----------------------------------------------  
 )كاظم غلامي(   »3«گزينة  -28

اينهـا  »: هـذه مفـردات  ) / «2و  1هـاي   اي (رد گزينـه  ندانستي، ندانسته»: لم تَعلم«
يك جمله اسميه كامل است (رد » اسم اشاره + اسم بدون ال« ←واژگاني هستند 

) / 4و  2هــاي  تغييــر داده شـده اســت (رد گزينــه »: بــدلت) / «4و  1هــاي  گزينـه 
  )4ها را بر زبان بياورند (رد گزينة  تا آن»: قهالينط«

  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 )نويد امساكي(  »1«گزينة  -29

و  2هـاي   است (رد گزينـه  اي اين پرنده كوچكترين پرنده»: كان هذا الطاّئر أصغر طير«
انطلاقـه و توقفـه   «هـا)،   هشود (رد ساير گزين موجب ... مي -انگيزد برمي»: يثير«)، 3

  ) 4و  3هاي  به حركت در آمدن و ايستادن سريعش (رد گزينه»: السريعان
  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 )خواه الهه مسيح(  »1«گزينة  -30

حفظ،  صيانة:/ المرافق العامة: تأسيسات عمومي م بـ: اقدام كند به، بپردازد به / يقو
  شود شمرده مي آيد، يعتبر: به شمار مي/ مير تع

  هاي ديگر تشريح گزينه
پرداختن  بار دومدوبار ترجمه شده يكبار به معناي ايستادن و  »قام بـ»: «2«گزينة 

   … به
به صورت خبر » يقوم« ةوصفي ةمعرفه ترجمه شده، جمل »مواطن»: «3«گزينة 

  شده است.معلوم ترجمه  »يعتبر«ترجمه شده و فعل مجهول 
  مستقبل ترجمه شده است. »يعتبر«جمع و  »مواطن»: «4«گزينة 

  )ترجمه(  

 )كاظم غلامي(  »2«گزينة  -31

  هاي ديگر تشريح گزينه
در »: إلاّ(«ويژه ...  -حال است نه صفت) » دؤوبين(«با پشتكارمان »: 1«گزينة 

  فعل ماضي است.)» أصيبوا(«دچار شدگان  - ترجمه لحاظ نشده است) 
» دؤوبين(«ما  با پشتكار -فعل است، نه اسم) » أخذ يصنعون(«اقدام »: 3«گزينة 

دچار هستند  -نكره است.) » مستشفي(«بيمارستان بزرگ  -حال است نه صفت) 
  فعل ماضي است.)» أصيبوا(«

  فعل ماضي است.)» أصيبوا(«شوند  دچار ... مي -خود (اضافي است) »: 4«گزينة 
  )ترجمه(  

----------------------------------------------  

 (سيد محمدعلي مرتضوي)   »2«گزينة  -32

  است. » بخشد ما را رهايي مي«به معني » يخلِّصنا«، »2«در گزينة 
  بخشد!  ترجمة صحيح عبارت: كولر دستگاهي است كه ما را از گرماي تابستان رهايي مي
  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 )كاظم غلامي(   »4«گزينة  -33

  هاي ديگر تشريح گزينه
» دو بـال «بـوده پـس معنـاي    » جنـاحين «در اصـل  » جنـاحي («بال »: 1«گزينة 

  هواپيما»: طائرة« - بسيار (اضافي است) -دهد)  مي
» تـا «كار برود، با حرف  زيرا (وقتي فعل مضارعي بعد از يك فعل امر به»: 2«گزينة 

عصـباني   ←فعـل مخاطـب اسـت    » تسُـخط («كند  ميعصباني  -شود)  ترجمه مي
  تا شيطان را عصباني كني ←كني)  مي

بـالا   -كـارش را درسـت انجـام دهـد)     »: يحسن عملـه («عمل نيك ... »: 3«گزينة 
  برد) بالا مي»: يرفَع(«رود  مي

  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 )مسعود محمدي(   »3«گزينة  -34

  هاي ديگر يح گزينهتشر
  اضافي است.» مفاهيمها«در » ها«علمية، ضمير  ← العلمية»: 1«گزينة 

  .در عبارت بيان نشده است» در پايان«»: 2«گزينة 

فـي  «در » فـي «أربع (عدد اصـلي بايـد باشـد)، حـرف جـرّ       ←الرابع »: 4«گزينة 

  .اضافي است» رسالتي

  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 (سيد محمدعلي مرتضوي)   »3«گزينة  -35

عشق گرانبهاترين چيزي است كه نگهداري از آن واجب «، عبارت »3«در گزينة 
اشارة مستقيمي به عبارت صورت سؤال (به خدا سوگند عشقي را بدون » است!

  سرزنش نديديم!) ندارد.
  )مفهوم(  

 زبان عربي
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  ترجمة متن:
خود بسيار بكوشند، همانطور كه اسلام بر تربيـت  پدر و مادر بايد در تربيت فرزندان  

كند. چرا كه تربيت درست آنان سـلامت جامعـه و پيشـرفت آن را     فرزندان تأكيد مي
ترديد تربيت كاري دشوار و تلاشي است كه به زمان نياز دارد و  نمايد. بي تضمين مي

تربيـت، فرزنـد را   پردازنـد.   اين كار، از بهترين كارهايي است كه پدر و مادر به آن مي
شك اقـدام   كند و بي براي انجام نقش خود به نفع خودش و جامعه و امتش آماده مي

اش از نظر اخلاق، ايمان و  هر انساني به (ايفاي) نقش خود باعث پيشرفت او و جامعه
شود. و هر كس نقش خود را در خانواده و جامعه ايفا نكند، پس نتيجه،  سازندگي مي

سـازد و او   ان است. قطعاً تربيت، امنيت فكري فرزند را محقّق مـي همان شكست و زي
بـا افكـار منفـي حمايـت       كنـد و او را در رويـارويي   را از اشتباهات و گناهان دور مي

كند. همينطور او را بـه اخـلاق برتـر همچـون فـداكاري و بردبـاري و بخشـش و         مي
حـدود بـه پـدر و مـادر     كند. تربيت منحصـر و م  خيرخواهي براي ديگران آراسته مي

هـا   نيست بلكه در كنار خانواده، مسؤوليتي براي مدرسه و مساجد و دوستان و رسـانه 
       ها است.  همچون تلويزيون و روزنامه

----------------------------------------------  
 )ابهر -ولي برجي(  »3«گزينة   -36

گناهـان و  دور سـاختن از  «ن بـه  توا مطابق تأكيد متن، از آثار فردي تربيت فرزند مي
 اشاره كرد.» اشتباهات

  گريد يها نهيگز حيتشر
  آراستگي به افكار منفي (نادرست): ة عبارتترجم»: 1« نةيگز
  پيشرفت جامعه و سلامت آن (نادرست): ة عبارتترجم»: 2« نةيگز
 خيرخواهي براي خود و خانوادة خود (نادرست)   : ة عبارتترجم»: 4« نةيگز

  )طلبدرك م(  
----------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي(  »3«گزينة  -37
فرزند بـه ايفـاي نقـش خـود بـه سـود       «شود كه  مطابق متن، تربيت صحيح باعث مي

  »اش بپردازد! خودش و جامعه
  گريد يها نهيگز حيتشر
  ادرست)  فرزند خودش را براي تربيت آماده كند! (ن: ة عبارتترجم»: 1« نةيگز
  باشند! (نادرست)   فرزندان فقط براي خودشان خيرخواهي داشته: ة عبارتترجم»: 2« نةيگز
فرزندان هر كار دشواري را كه به وقتي طولاني نيـاز دارد،  : ة عبارتترجم»: 4« نةيگز

  )درك مطلب(  قبول كنند! (نادرست)  
----------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي(  »2«گزينة  -38
شود و فقط تربيت درست، قدرت او را  هايي مواجه مي ترجمة عبارت: فرزند با دشواري

  افزايد! (نادرست) ها مي براي مواجهه با آن
  گريد يها نهيگز حيتشر
اي است كه  دادن ديگران بر خود، از اخلاق پسنديده برتري ترجمة عبارت:»: 1« نةيگز

  ! (درست)كند يتربيت شايسته را منعكس م
فرزندان همان جوانان آيندة امت هستند پس براي ساخت ترجمة عبارت: »: 3« نةيگز

  (درست)! بورزيم، به تربيتشان اهتمام بايد اي موفّق جامعه
نقش خانواده در ايجاد رفتار كودكان، از زماني كه كوچـك  ترجمة عبارت: »: 4« نةيگز

  )درك مطلب(  (درست)باشند، بزرگ است! 
----------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي(  »1«گزينة  -39
هـا از   متن بر منحصركردن پدر و مادر به تربيت فرزند تأكيد ندارد، بلكه سـاير بخـش  

  داند.   ها را در امر تربيت درست، مسؤول مي جمله مدارس، مساجد، دوستان و رسانه
  )درك مطلب(  

  

 )ابهر -ولي برجي(  »2«گزينة  -40

  گريد يها نهيگز حيتشر
، چون ايـن فعـل فقـط    نادرست است» حرفين إثنين ةمزيد ثلاثي بزياد»: «1«گزينة 

يك حرف زائد دارد. (ملاك در تعيين حروف زائد، صيغة مفـرد مـذكر غايـب از فعـل     
            ماضي است.)

ه شـده  فعـل داد  .اسـت   نادرسـت » مجردّ ثلاثي، مجهول، في محلّ خبر»: «3«گزينة 
            مزيد ثلاثي و معلوم است.

 از باب تفعيل است.» تأَكيد«مصدر آن  نادرست است. »»مؤكَّد«من مصدر »: «4«گزينة 

  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  

----------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي(  »2«گزينة  -41

  گريد يها نهيگز حيتشر
فعل داده شده نادرست است. » تَحقُّقمصدره: اطب، ماضيه: تَحقَّق، للمخ»: «1«گزينة 

           مفرد مؤنّث غايب و از باب تفعيل است.
            فعل داده شده معلوم است. .است نادرست» مجهول، فاعله محذوف»: «3«گزينة 
و  ح ق ق«از ريشة » تحُققّ«نادرست است. » ، لازمت ح ق: ةيالأصلحروفه »: «4«گزينة 
 است.» متعدي

  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  

----------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي(  »2«گزينة  -42

  گريد يها نهيگز حيتشر
   صفت است.» شاقّ« است.  نادرست» مضاف اليه ...«»: 1«گزينة 
 ـ«مزيد ثلاثي با  اسم فاعل از مصدر .است  نادرست» مزيد ثلاثيمن «»: 3«گزينة  » مـ

            .هستندنادرست » خبر«و » معرفة«چنين  شود. هم شروع مي
   است.  نادرست» مبالغةاسم »: «4« گزينة

  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  
----------------------------------------------  

 )نويد امساكي(   »3«گزينة  -43

بـه ايـن ترتيـب اسـت:     » حركِـَة «و  »يحـدثُ «كلمـات    گذاري شكل درست حركت
  ».حركَةَ«و » يحدثُ«

  )ضبط حركات(  
----------------------------------------------  

 (سيد محمدعلي مرتضوي)   »4«گزينة  -44

با هم مترادف » نيكي، نيكوكاري«به معني » الإحسان«و » البرّ«، »4«در گزينة 
  )مفهوم(  هستند.

----------------------------------------------  

 )خواه الهه مسيح(  »2«گزينة  -45

  و جمع مؤنّث سالم است.» البريّة«موصوف براي » النّباتات« 2 در گزينة
» 3«جمع مكسر هستند، نه سالم و در گزينة » أوقات«و » أصوات«، 4و 1هاي  در گزينه

 جمع مؤنثّ سالم است ولي مضاف واقع شده و موصوف نيست.» امتحانات«

  )قواعد اسم(  
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 )كاظم غلامي(   »1«گزينة  -46

» 1«در گزينة » تُصدر«خواهد.  صورت سؤال فعل ثلاثي مزيد مجهول را مي
  مجهول بوده و ثلاثي مزيد از باب تفعيل است.

  هاي ديگر تشريح گزينه
  معلوم و مزيد است.»: استمعوا« -مجهول و ثلاثي مجرد است »: قرُِئ»: «2«گزينة 
  معلوم و ثلاثي مزيد است.»: تُحذِّر»: «3«گزينة 
  مجهول و ثلاثي مجرد است.»: يعرَف»: «4«گزينة 

  )انواع جملات(  
----------------------------------------------  

 )مسعود محمدي(   »3«گزينة  -47

كه،  تا اين«كند همان لام ناصبه به معناي  حرف لامي كه بيان سبب و علتّ مي
  گردد. مشاهده مي» 3«ين نوع لام تنها در گزينة است؛ ا» كه براي اين

» كه اماكن تاريخي را ببينم مسـافتي طـولاني را پيمـودم    براي اين«ترجمة عبارت: 
  ها امري يا جازمه است. نوع لام در ساير گزينه

  )قواعد فعل(  
----------------------------------------------  

 (سيد محمدعلي مرتضوي)   »4«گزينة  -48

خبر آن است كه جزء افعال ناقصه » ليست«مبتدا و » تلك«، »4«گزينة  در
  شود. محسوب مي
  هاي ديگر تشريح گزينه

  خبر آن است. » زملاء«مبتداست و » هؤلاء»: «1«گزينة 
  خبر آن است.  » من أفضل الناّس«مبتداست و » من»: «2«گزينة 
  خبر آن است.» مفاهيم«مبتداست و » هذه»: «3«گزينة 

  )انواع جملات(  
----------------------------------------------  

 )نويد امساكي(   »3«گزينة  -49

به كار رفته و بيانگر آرزوي » ليت«با توجه به عبارت صورت سوال كه در آن كلمة 
پذير  براي معلّم، امكان«صحيح است: » 3«دست نيافتني است، مفهوم گزينة 

  ».وزدآموزان بيام نيست كه همراه دانش
  )انواع جملات(  

----------------------------------------------  
 )نويد امساكي(   »2«گزينة  -50

» 2«به كار رفته باشد. در گزينة » إلاّ«در اسلوب حصر نبايد مستثني منه قبل از 
به كار نرفته و پس » إلاّ«قبل از ») زملاء«فاعل جمله كه مستثني منه است (يعني

  است. از آن ظاهر شده
----------------------------------------------  
  )استثناء(  

  
  

 )محمدرضا فرهنگيان(  »2«گزينة  -51

مـن دونـه اوليـاء لا     فاتخّـذتمُ اَ قل من رب السماوات و الأرض قـل االله قـل   «آية شريفة 
 هل تستوي الظلّمـات قل هل يستوي الاعمي و البصير ام يملكون لانفسهم نفعاً و لا ضراًّ 
هـا و زمـين كيسـت؟ بگـو خداسـت، بگـو آيـا غيـر از او          و النوّر ...: بگو پروردگار آسـمان 

اختيار سود و زيان خود ندارند؟ بگو آيا نابينا و بينا برابر  ]حتي[ايد كه  سرپرستاني گرفته
بيانگر اين مفهوم است كه اقتضـاي ربوبيـت آن   » ها و روشنايي برابرند؟... است؟ يا تاريكي

  باشد.  ها را داشته داوند اختيار سودها و زياناست كه خ
 )23و  22، صفحة 3دين و زندگي (

 )محمد آقاصالح(  »2«گزينة  -52

بيـانگر فقـر ذاتـي    » بخش بخش / چون تواند كه بود هستي ،ذات نايافته از هستي«بيت 
اس انَتمُ الفقُـَراء  ها النّيا اي«آورنده است كه آية شريفة  ها به پديد موجودات و نيازمندي آن

  نيز بيانگر همين مفهوم است.  » …الي االلهِ 
 )10و  7 هاي ه، صفح3دين و زندگي (  

----------------------------------------------  

 )خاني علي فضلي(  »3«گزينة  -53

چـه   آنو  »و لعـب  لهـو « دنياهمانند آوايي اين دو آيه اين چنين است: كالاي زندگي  هم
  »لو كانوا يعلمون« .كنيد آيا انديشه نمي باشد؛ ، آخرت مي»لهي الحيوان«پايدارتر ر و بهت

 )48و  17هاي  ه، صفح1دين و زندگي (

----------------------------------------------  

 )كبير  مرتضي محسني(  »2«گزينة  -54

 ـ«است و با آيـة  » امداد عام الهي«بيانگر  »الهي ةرحمت واسع«مفهوم  ا نمـد هـؤلاء و   كلّ
يـادآور  » به همة بندگان محبت خداوند«مفهوم است و عبارت  هم »هؤلاء من عطاء ربك

مثالهـا  ا لـه عشـرُ  ف ةبالحسـن  ءجا من« ةفلذا با آي ،است» سبقت رحمت بر غضب«سنت 
  آوايي دارد.   هم» …

 )78و  76، 72، 71هاي  ه، صفح3دين و زندگي (  

----------------------------------------------  

 )تبريز - نژادنجففيروز (  »1«گزينة  -55

در برابر حوادث و مشـكلات   ،اي به عالم دارد كه انسان موحد نگاه حكيمانه با توجه به اين
سـر  «بيـت  دانـد.   ها را بستري براي رشد و شكوفايي خـود مـي   صبور و استوار بوده و آن

بيانگر ايـن  » رود ارادت اوست ا ميارادت ما و آستان حضرت دوست / كه هر چه بر سر م
  مفهوم است.

 )33و  32هاي  ه، صفح3دين و زندگي (  

----------------------------------------------  

 )محمد آقاصالح(  »3«گزينة  -56

يعني رسيدن به مقام خشنودي (رضوان) خدا را براي خود  ،بهشتيان بالاترين نعمت بهشت
  به آن اشاره دارد. ...»  رٌعلي تقوي منَ االلهِ و رضِوانٍ خيَبنيانهَ  سمن اسَافََ«يابند كه آية  مي

  )113، صفحة 3، دين و زندگي 89 ، صفحة1دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )خاني علي فضلي(  »3«گزينة  -57

يطاني را از آن بيـرون  بايد شـيطان و امـور ش ـ   ،خدا كند ةاگر كسي بخواهد قلبش را خان
قلب انسـان  خدا شدن  ةخان(علت) پس بيرون كردن شيطان و امور شيطاني متبوع  .كند
ايمـان  اي مردمـي كـه   : «سـورة مائـده   91و  90 اتهمچنـين خداونـد در آي ـ   .باشد مي

پليـد و از   ،هـاي بخـت آزمـايي    و تيـرك پرسـتي   بـت ايد به راستي شراب و قمار و  آورده
كـه از  مؤمنـاني  بـه   ،»ها دوري كنيد تا رسـتگار شـويد   ست پس از آنكارهاي شيطاني ا

آزمـايي دوري   هـاي بخـت   پرسـتي و تيـرك   كارهاي شيطاني همچون شراب و قمار و بت
  دهد.   رستگاري را وعده مي ،كنند مي

  )138و  127هاي  ه، صفح1دين و زندگي (  
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »1«گزينة  -58

دانـد، ايـن اسـت كـه      از پيامدهاي ديدگاه انكار معاد كه مرگ را پايان زندگي انسان مـي 
توانند فكر مرگ را از ذهن خود بيرون براننـد، همـين زنـدگي چنـدروزة      گروهي كه نمي

  شود.   ارزش مي برايشان بينيز دنيا 
 )50 ، صفحة1دين و زندگي (  
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 )دهابوالفضل احدزا(  »1«گزينة  -59

 ةاي معاد را انكار كنند، اين اسـت كـه چنـان واقع ـ    شود عده يكي از دلايلي كه سبب مي
سنجند و هنگامي كه تحقق آن را با قدرت  قدرت محدود خود ميبا بزرگ و باعظمتي را 
  پردازند.   بينند، به انكار آن مي بشري ناممكن مي

ن را با بـدكاران برابـر قـرار    عدل يكي از صفات الهي است. خداوند عادل است و نيكوكارا
 ،چـه اسـتحقاق دارد   رو، خداوند وعـده داده اسـت كـه هـركس را بـه آن      دهد، از اين نمي

اين موضوع، بيانگر ضرورت وقوع معاد، براساس عـدل  برساند و حق كسي را ضايع نكند. 
  الهي است.

 )59و  58هاي  ه، صفح1دين و زندگي (  

----------------------------------------------  

 )امتسمحبوبه اب(  »4«گزينة  -60

بـدكاران   .آورند برخي بدكاران به انكار اعمال ناشايست خود روي مي ،اعمال ةديدن نامبا 
آيند و خطاب بـه اعضـاي بـدن خـود بـا       گواهي اعضاي خويش به شگفت مي ةاز مشاهد

  ؟دهيد ميگويند كه چرا عليه ما شهادت  آميز مي لحني سرزنش

 )81و  80 هاي ه، صفح1دگي دين و زن(

----------------------------------------------  

 )پور امين اسديان(  »2«گزينة  -61

پنداري در حـالي كـه    را متحد مي ]دشمنان اسلام[ها  آن« :حشر  سورة 14شريفة  ةآيترجمة 
   »نند.ك هستند كه تعقل نمي قوميها  خاطر آن است كه آن اين به ؛هايشان پراكنده است دل

 )29 ، صفحة1دين و زندگي (

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »4«گزينة  -62

ايد وفا كنيد (شرط) تا من نيز به پيمان شما وفـا كـنم.    كه با من بسته به پيماني«در آية 
گاري را كـه راه رسـت   وفاي خدا به عهدش است. كسي ، وفا به عهد الهي شرط»(مشروط)

خواهد در اين مسير قدم بگذارد، با خداي خود   كه همان قرب به خداست، شناخته و مي
چه خداوند براي رسيدن به اين هدف مشخص كرده اسـت، يعنـي    بندد كه آن پيمان مي

چه كه ما را از ايـن   واجبات الهي را، انجام دهد و خداوند را خشنود سازد، همچنين از آن
  يعني كارهاي حرام، اجتناب كند.  سازد،  هدف دور مي

زودي  ، بـه كنـد  به عهدي كه با خدا بسـته وفـا   كه نسبت كسيو هر«عهد خداوند در آية 
  ، دادن پاداش عظيم است.  .»ادپاداش عظيمي به او خواهد د

  )104و  103هاي  ه، صفح1دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )كبير ضي محسنيمرت(  »3«گزينة  -63

خواهـد بدانـد    انسان مـي  .است» شناخت هدف زندگي«نياز  دربارة(ع)  سخن امام سجاد
اش  زنـدگي  ،تواند با اطمينان خاطر و كدام هدف است كه مي» كند براي چه زندگي مي«

داند كه اگر هدف حقيقي خـود را نشناسـد يـا در شـناخت آن      را صرف آن نمايد؟ او مي
  خود را از دست داده است.   دچار خطا شود، عمر

 )7 ، صفحة2دين و زندگي (  

----------------------------------------------  

 )پور امين اسديان(  »4«گزينة  -64

ي هنگـام براي كساني كه كارهاي زشت انجام دهنـد  « :نساء ةمبارك ةسور 18 ةآيترجمة 
هـا كسـاني    توبـه نيسـت و ايـن    الان توبه كردم،گويد:  ميها فرا رسد   كه مرگ يكي از آن

  .»يمهستند كه عذاب دردناكي برايشان فراهم كرد
 )93 ، صفحة1دين و زندگي (  

 )امتسمحبوبه اب(  »1«گزينة  -65

حـالي كـه فرمـان و     كننـد، در  گـذاري مـي   دهند و قـانون  كساني كه به مردم فرمان مي
مطـابق بـا    .دشـون  ناميـده مـي  » طـاغوت « ،قانونشان نشئت گرفته از فرمان الهي نيسـت 

 يبـه ايـن دليـل كـه هـر نظـام سياسـي غيراسـلامي، نظـام         فرمايش امام خميني (ره) 
 ةمـا مـوظفيم آثـار شـرك را از جامع ـ     ،چون حـاكمش طـاغوت اسـت    ،آميز است شرك

  .  و از بين ببريم آنان دور كنيممسلمانان و از حيات 
 )60و  58 هاي ه، صفح2دين و زندگي (

----------------------------------------------  

 )امبتسمحبوبه ا(  »3«گزينة  -66

بـه جـز   (ص) هـاي پيـامبر    مسـئوليت كـه  امام معصوم از طرف خداوند سبب شد  تعيين
وحي ادامه يابد و جامعـه كمبـودي از جهـت رهبـري و هـدايت نداشـته       و ابلاغ دريافت 

  (ص))اكرم (وجود امام معصوم پس از پيامبر  .باشد
 )29 حة، صف2دين و زندگي (  

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »1«گزينة  -67

يا ايها الناس اناّ خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعـارفوا انّ  «طبق آية 
ها، هدف خداوند حكـيم   ، آشنايي با ساير قبيله»اكرمكم عنداالله اتقاكم انّ االله عليم خبير

  ز قبيله قرار دادن انسان است و ملاك برتري آنان به تقواست.ا

 )73 صفحة، 2 دين و زندگي(

----------------------------------------------  

 )كبير ضي محسنيمرت(  »2«گزينة  -68

ار نزديكان و بيعت با حضرت علي (ع) در دعوت خويشان و ذپيامبر اسلام (ص) پس از ان
بـرادر   ،همانا اين (امام علـي (ع)) «فرمودند: » الاقربينر عشيرتك و انذ« ةپس از نزول آي

    »ي من و جانشين من در ميان شما خواهد بود.من، وص
ير براي آگاهي مردم از موضوع نزول اين آيه و عصـمت اهـل   هتط ةپيامبر پس از نزول آي

) سحضـرت فاطمـه (  ها هر روز صبح، هنگـام رفـتن بـه مسـجد از در خانـه       بيت، مدت
و عصـمت ائمـة   خوانـد   ير را ميهتط ةزد و آي و اهل خانه را اهل بيت صدا ميگذشت  يم

    كرد. اطهار را بيان مي
  )91و  90، 84 هاي ه، صفح2دين و زندگي (

----------------------------------------------  

 )سيد احسان هندي(  »1«گزينة  -69

انسـاني   ةبلكـه جامع ـ  ،تنهـا مسـلمانان   يابد كه نه قدر ادامه مي زمان (عج) آن مغيبت اما
الهي را پيدا كند و امـام    حجت خرينمندي كامل از وجود آ بهره و شايستگي درك ظهور

هـاي غيرالهـي و مـدعيان     كند كه مردم جهان از همة مكتـب  ظهور مي زمانيعصر (عج) 
هـاي   دل ،انـد  اند و با تبليغي كه منتظران واقعـي كـرده   برقراري عدالت جهان نااميد شده

  لهي جلب شده است.  امردم به سوي آن منجي 
 )164و  150 هاي ه، صفح2دين و زندگي (

----------------------------------------------  

 )وحيده كاغذي(  »2«گزينة  -70

ضـروري اسـت كـه دو     عقـلاً  ،هاست دوران ةجا كه دين اسلام هميشگي و براي هم از آن
  در عصر غيبت ادامه يابد.   ظاهريمسئوليت مرجعيت ديني و ولايت 

 )171 ، صفحة2دين و زندگي (
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 )محمدرضا فرهنگيان(  »4«گزينة  -71

افكـار   ،هاي احكام، اخلاق هاي مختلفي در زمينه الؤهاي اسلامي، س با گسترش سرزمين
سـبب شـد كـه     مرجعيـت دينـي  تلاش ائمـه در راسـتاي   و نظام كشورداري پديد آمد. 
انـد،   حقيقت پوشيده نماند و كساني كـه طالـب حقيقـت    حقيقت اسلام براي جويندگان

بتوانند در ميان انبوه تحريفات به تعليمات اصيل اسلام دست يابند و راه حق را از باطـل  
  تشخيص دهند.

 )129و  126هاي  ه، صفح2دين و زندگي (  

----------------------------------------------  

 )زتبري - فيروز نژادنجف(  »3«گزينة  -72

كـه هـر چـه     ]بدانـد [خواهد  جميعاً: هركس عزت مية فلله العزّ ةمن كان يريد العزّ«آية 
هـاي رسـيدن بـه     ، از راهروي آوردن به پيشـگاه خـدا  بيانگر » عزت است، از آن خداست.

  عزت است.
 )197 ، صفحة2دين و زندگي (  

----------------------------------------------  

 )رضا فرهنگيانمحمد(  »4«گزينة  -73

عبـارت   »االله رحمةطوا من نلا تق«يعني عبارت  ،الهي  عدم يأس از رحمتضرورت علت 
بخشـد و علـت آن،    است، زيرا خداوند همة گناهـان را مـي   »انَّ االله يغفر الذنّوب جميعاً«

    .»إنهّ هو الغفور الرحّيم« :مهربان بودن خدا است آمرزنده و
 )101 ، صفحة3دين و زندگي (

----------------------------------------------  

 )تبريز - فيروز نژادنجف(  »1«گزينة  -74

و بر طبـق   و اقوام استها  آداب و رسوم ملتتابع تا حدود زيادي  ،چگونگي و نوع پوشش
شود  حجاب باعث مي ،»يعرفنذلك ادني ان  من جلابيبهنّ يدنين عليهنّ«ني آعبارت قر

  زن به عفاف شناخته شود.  
 )160 ، صفحة1دين و زندگي (  

----------------------------------------------  

 )سيداحسان هندي(  »4«گزينة  -75

ها  هاي فشرده، مجلات، روزنامه هاي سينمايي و تلويزيوني، لوح توليد، توزيع و تبليغ فيلم
ه بـا  ها و انواع آثار هنري به منظور گسترش فرهنـگ و معـارف اسـلامي و مبـارز     و كتاب

ي و داراي اياز مصاديق مهم عمل صالح و از واجبات كف ،ال اخلاقيذتهاجم فرهنگي و ابت
  پاداش اخروي بزرگ است.  

 ـ   هاي لازم براي پايگـاه  بر دولت اسلامي واجب است كه زيرساخت و  وميهـاي ارتبـاطي ب
  داخلي را فراهم كند.  

  )119 و 118هاي  ه، صفح3دين و زندگي (  
----------------------------------------------  

  

 
 )ميرحسين زاهدي( »2«گزينة  -76

دچار  ،گرفت آتش اش خانه كه وقتي سالگي 79 در شمادربزرگ« :جمله ةترجم
 تا كند كمك او به كه نبود خانه در كسي هيچ سفانه،أمت سوختگي شد و فوت كرد.

 .»كند فرار

 درسي مهم تةنك

(به معناي  ”in“ ةاضاف حرف ”house“ از قبل و ”at“ ةاضاف حرف سن از قبل
  .رود مي كار هب») درون خانه«

  )گرامر(      

 )علي شكوهي( »1«گزينة  -77

توانند  هركس ديگري مي ةبه انداز ]نيز[ ها دانند كه معلم همه مي«ترجمة جمله: 
  »مرتكب اشتباه شوند.

  نكتة مهم درسي
دار ) gerund” ) -ing“صورت  به ”of“دانيم كه فعل بعد از حروف اضافه مانند  مي

كه تركيب  شود. ضمن آن راحتي حذف مي به »2« ةگزين ،خواهد بود و به همين دليل
“the most”  با“as”  و“than” تواند درست باشد.  نمي »4«و  »2«هاي  در گزينه

بايد  ”more“ساخت دستوري درستي ندارد؛ زيرا  »3«ة كار رفته در گزين عبارت به
استفاده شود. علاوه  ”than“قرار گيرد و در ادامه بايد از  ”capable“قبل از صفت 

  كند. در آخر عبارت نيز آن را كاملاً نادرست مي ”of“وجود  ،بر آن
  )گرامر(       

 ----------------------------------------------  
 )علي شكوهي( »4«گزينة  -78

تر به ما اطلاع داده يافتيم اگر كمي زود ما در آن جلسه حضور نمي«ترجمة جمله: 
  »بود.شد كه آن جلسه لغو شده  مي

  نكتة مهم درسي
پيش  ”we“مجهول است. وجه شرطي نوع دوم و كاربرد  ةال تركيبي از جملؤاين س

 نه معلوم ،مجهول سروكار داريم ةاز جاي خالي فاعل اصلي جمله نيست؛ پس با جمل
وسط جمله و زمان آينده  در ”if“). از طرف ديگر وجود »3و  1«هاي  (رد گزينه

دهند كه در بخش دوم جمله  ) پيش از آن نشان ميwouldn’t attendدرگذشته (
    ).»2«ة نه حال (رد گزين ،بايد از زمان گذشته استفاده كنيم

  )گرامر(       

 ----------------------------------------------  
 )ميرحسين زاهدي( »1«گزينة  -79

 تلويزيون هاي برنامه كردن تماشا ي برايزياد زمان كردن سپري« :جمله ةترجم
 .»بودند مواجه با آن قرنطينه زمان در ها خانواده كه بود بزرگي مشكل

 درسي مهم تةنك

يا مصدر  دار ”ing“ شكل به فاعلي نقش در فعل) الف. دارد وجود نكته دوسؤال  اين در
 .رود مي كار هب )دار– ing ( شكل به فعل ”spend“ از بعد) ب. رود مي كار هب ”to“با 

 رديگ هاي گزينه تشريح

 ةاضاف حرف ”spend“ بعداز ولي ،دارد كاربرد فاعل عنوان به مصدر»: 2« ةگزين
“on” نه ،رود مي كار هب“for” . 

 .رود نمي كار هب مصدر شكل به فعل ”spend“ از بعد »:3« ةگزين

  .نيست درست گرامري نظر از ”to spending“ »:4« ةگزين
  )گرامر(       

 ----------------------------------------------  
 )سپيده عرب( »2«گزينة  -80

حتي اگر تاكنون اين عادت شما در طول زندگيتان نبوده است، من «ترجمة جمله: 
 »كنم كه ياد بگيريد در مورد بدنتان مثبت فكر كنيد. پيشنهاد مي

  ) پيشنهاد كردن2   ، مرتب كردن) چيدن1
  ) مقايسه كردن4  يري كردن، منع كردن) جلوگ3

  )واژگان(       

 زبان انگليسي
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 )ميرحسين زاهدي( »1«گزينة  -81

 مجبوريم ما كه گفت مديره هيئت اعضاي به خطاب جديد مدير« :جمله ترجمه
 دردسر شر از بتوانيم كه كنيم مديريت منطقي قدر آن را موجودمان مالي منابع

 .»يابيم رهايي شدن ورشكست

  تجربه) 2  منبع) 1
  ، لرزشارتعاش) 4  گوناگوني ، نوعت) 3

  )واژگان(       

----------------------------------------------  

 )ميرحسين زاهدي( »3«گزينة  -82

 اجرا و بافكر متعهد مهندسان ازگروهي  وسيلة هب است قرار پروژه« :جمله ةترجم
  .»شود متما امسال پايان تا برود شيخوب پ زياگر همه چ كه رود مي آن اميد. شود

  شده احاطه) 2  يتؤر قابل) 1
  تغيير قابل) 4  ، متعهدفداكار) 3

  )واژگان(       

 ----------------------------------------------  

 )سپيده عرب( »3«گزينة  -83

هاي مختلف بدنشان  ها را كه به قسمت رخي از دانهبها  پرنده«ترجمة جمله: 
مسيرهاي  درها  جايي دانه در جابه ها نسبت به باد كنند. آن چسبند، حمل مي مي

 »طولاني، تأثيرگذارتر هستند.

  مؤثر، گيرا، متأثركننده) 2  ) اخير، جديد1
  ) شرمگين4  تأثيرگذار )3

  )واژگان(       

 ----------------------------------------------  

 )علي شكوهي( »4«گزينة  -84

يت براي سلامتي مضر نها كار كردن در اين شرايط ممكن است بي«ترجمة جمله: 
  »باشد، مخصوصاً اگر هيچ لباس محافظي نپوشيد.

  ) ارتباط2  ) مصرف1
  ) وضعيت، شرط4  ) تركيب3

  )واژگان(       

 ----------------------------------------------  

 )علي شكوهي( »2«گزينة  -85

ه گردد، ب كه زمين به دور خورشيد ميعقيده ، اين شانزدهمتا قرن «ترجمة جمله: 
امروزه ما اين مفهوم را  كه در حاليشد،  باور تلقي مي غيرقابل عقيدةعنوان يك 

  »پذيريم. مي عاديعنوان يك مورد كاملاً  به
  ) تلقي كردن، در نظر گرفتن2  ) پيشنهاد كردن1
  اختراع كردن) 4  ) انتقال دادن3

  )واژگان(      

 )علي شكوهي( »1«گزينة  -86

توانيد استفاده كنيد. نوع  ود داردكه شما ميلغت وج دو نوع فرهنگ«ترجمة جمله: 
زبانه ناميده  كند و نوع دوم كه تك ارائه ميرا به شما لغت يك اي از  اول ترجمه

  »دهد. واژه را به همان زبان توضيح ميآن  ]معني[شود،  مي
  زبانه ) دو2  زبانه ) تك1
  ) كلي، عمومي4  ) سنتي3

  )واژگان(       

 -------------------------- --------------------  

 )ميرحسين زاهدي( »4«گزينة  -87

 جمله چند كه است معتقد و كند مي خودداري كتابم انتشار از ناشر« :جمله ترجمه
 ام شده مرتكب اتاشتباه و كنم ويرايش را آن تا كرد ملزم مرااو . اند شده ترجمه غلط

 .»كنم تصحيح را

 وسيع طور هب) 2  زياد خيلي) 1

  به اشتباه، اشتباهاً) 4  صادقانه) 3
  )واژگان(      

  ترجمة متن كلوزتست:
 سدهكانادا هستند. دليل اين امر اين است كه از اوايل در فرانسوي و انگليسي دو زبان اصلي 

ورود در زمان حال،  بسياري از مردم فرانسه و انگليس در كانادا ساكن شدند. با اين 1500
ها با  ها آمدند، آن . وقتي اروپاييكرده بودندانادا زندگي ها، مردم قبلاً هزاران سال در ك اروپايي
ها و  ها، زبان ها آداب و رسوم، سنت ند. اين گروهآشنا شدمتنوعي از مردم بسيار هاي  گروه

، مردمي ييكانادا، در قطب شمال كاناداترين نقطة  يمذاهب خاص خود را داشتند. در شمال
كنند.  . آنها هنوز در آنجا زندگي ميگفتند مي  اينوئيتيها  كردند كه به آن زندگي مي

پوشيده از يخ و  يي، قطب شمال كانادامدت زيادي از سالغني دارند.  يها فرهنگ يتئاينو
 جا زنده بمانند. ها آموخته اند كه چگونه با منابع محدود در آن يتئبرف است، اما اينو

 )اميرحسين مراد( »3«گزينة  -88

 درسي مهم تةنك

 دقت كنيد. ”thousands of years“بارت اسمي جمع به تركيب ع

  )كلوزتست( 

 ----------------------------------------------  

 )اميرحسين مراد( »4«گزينة  -89

   در دسترس) 2   ) مشابه1
  ) متنوع4   قطعي) 3
  درسي مهم تةنك

  )كلوزتست(   ها پي برد. توان به مفهوم تنوع گروه بعد مي ةاز جمل

----------- -----------------------------------  

 )اميرحسين مراد( »1«گزينة  -90

  درسي مهم تةنك
قبل از  ”people“كنيم.  ديگر مرتبط مي دو جمله را با كمك ضمير موصولي به يك

    وصفي بايد مجهول باشد. ةپس فعل جمل ،جاي خالي مفعول است
  )كلوزتست(       
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 )اميرحسين مراد( »3«گزينة  -91

  كننده  كسل )2  ) ترسناك 1
  دهنده ) تكان4  ) غني 3

  )كلوزتست(       

 ----------------------------------------------  

 )اميرحسين مراد( »2«گزينة  -92

  درسي مهم تةنك
بعد از جاي خالي مفعول نداريم. در حقيقت مفعول كه مفرد  ”cover“براي فعل 

  است قبل از جاي خالي آمده است، پس جمله مجهول است.
  )كلوزتست(       

 ----------------------------------------------  

  :1درك مطلب متن ترجمة 
 »حجر عصر« كه در زماني پيش ها قرن كه هايي انسان وسيلة به احتمالاً تصويري نگارش
 مردم از بسياري وسيلة به آن بعد به زمان آن از. شد كردند، آغاز مي شد، زندگي مي ناميده

اي  ايندهزطور ف به شدند مي قادر ها بعضي شدند، مي تر متمدن مردم چه هر. ستا شده استفاده
 تقريباً در. دهند توسعه ساده تصويري نگارش به نسبت را بهتري نگارشي ارتباط هاي روش

 ينمادها آن در كه دادند توسعه را نگارشي يك زبان مصريان ميلاد، از قبل سال 3000
 .شوند مي ناميده هيروگليفيك اي ايده علايم اين. دادند مي را نمايش ها ايده نوشتاري

 به علائم اين بعداً. شد مي استفاده سنگ روي بر كاري كنده براي ابتدا هيروگليفيك نگارش
 زبان صداهاي به كه علائم از سيستمي به شدند، تبديل تري ساده و متفاوت هاي شكل

 نام به مانندي كاغذ مادة روي بر ار نگارش شكل اين مصريان. كردند مي دلالت گفتاري
 اين برنداشتند هرگز باستان مصريان كه بعدي منطقي قدم. دادند مي ترجيح »پاپيروس«

 .نكردند سازماندهي الفبا صورت به را علائم اين ها آن كه است بوده

 )ميرحسين زاهدي( »4«گزينة  -93

 عصر هاي انسان زا تر متمدن كه افرادي ةوسيل هب هيروگليفيك خط« :جمله ترجمه
  )درك مطلب(    .»يافت توسعه بودند حجر

 ----------------------------------------------  

 )ميرحسين زاهدي( »1«گزينة  -94

 توسعه تصويريخط  به نسبت هيروگليفيك خط متن، اساس بر« :جمله ةترجم
  )درك مطلب(    .»است تر يافته

----------------------------------------- -----  

 )ميرحسين زاهدي( »3«گزينة  -95

  »باشد؟ متناين  براي عنوان بهترين تواند مي زير موارد از يك كدام« :جمله ةترجم
  )درك مطلب(    »هيروگليفيك خط«

 ----------------------------------------------  

 )ميرحسين زاهدي( »2«گزينة  -96

چرا مصريان كه  اينمورد دليل در احتمالاً  متن ي اينبعد پاراگراف« :جمله ةترجم
  »كند. ميوگليفيك را سازماندهي نكردند، بحث رعلائم هيد

  )درك مطلب(      

  :2درك مطلب متن ترجمة 

ها كمك  دانهپراكنده شدن قايق بادباني يا حركت يك بادبادك، يك تواند به پرواز  باد مي

 انرژي تبديلهزينة  مو كبسيار محبوب يك منبع  به كند. در سرتاسر جهان، باد همچنين

مركز ملي فناوري باد در كلرادو، دانشمندان در شود.  است كه به الكتريسيته تبديل مي شده

سازگار با  انرژي. باد اغلب به عنوان منبع ته كنندپيشرفرا  وري بادافن كنند تا ميتلاش 

ر انرژي كند و منبع تجديدپذي شود. باد محيط زيست را آلوده نمي محيط زيست محسوب مي

 .تمام شودو گاز طبيعي  نفتتواند مانند سوخت هاي فسيلي مانند زغال سنگ،  است كه نمي

سال  5000هاي بادي بيش از  باد چيز جديدي نيست. برخي از اولين آسيابمهار انرژي       

 ها شبيه هاي بادي مدرن به نام توربين پيش در اروپا مورد استفاده قرار گرفتند. امروزه آسياب

 شوند. ميدر كنار يكديگر قرار داده هاي هواپيما هستند و در مزارع بادي  به پروانه

گويند كه  نيست. مخالفان مزارع بادي ميعيب  چندان بيباد  انرژيبا وجود مزاياي آن،       

وجود ندارد. آنها همچنين  انرژيد، زوقتي باد نمي و-است  ناپايداريبزرگترين مشكل 

پرندگان و ساير  ]جان[باشند و  بد منظرهتوانند  هاي بادي مي كه توربينكنند  استدلال مي

 د.نتهديد كنرا كنند  حيوانات وحشي را كه به سمت پره ها پرواز مي

ها انرژي كافي براي بيش از يك  ايالت مزارع بادي دارند. اين توربين 38،  2011از سال       

 كنند. فراهم ميرا ميليون خانه 

 )اميرحسين مراد( »4«گزينة  -97

از انرژي باد به عنوان منبع انرژي  متن اين است كهاصلي اين  ةايد«ترجمة جمله: 

  »شود. استفاده مي

  )درك مطلب(      

 ----------------------------------------------  

 )اميرحسين مراد( »1«گزينة  -98

  »ند؟ك اصلي پشتيباني نمي ةيك از موارد زير از ايد كدام«ترجمة جمله: 

    »كند. كمك مي دانه هاباد به پرواز بادبادك ها و پخش «

  )درك مطلب(      

 ----------------------------------------------  

 )اميرحسين مراد( »1«گزينة  -99

 »كند. مي ارائهرا  بحثهر دو طرف رسد نويسنده  به نظر مي«ترجمة جمله: 

  )درك مطلب(

-------------------------------- --------------  

 )اميرحسين مراد( »3«گزينة  -100

در پاراگراف آخر كه زير آن خط  (تهديد كردن) ”threaten“كلمة «ترجمة جمله: 

ترين  خطر انداختن) نزديك (به ”endanger“كشيده شده است از لحاظ معنايي به 

  »است.

  )درك مطلب(      
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 (نسترن صمدي)  »1«گزينة  - 101

  x x (x )(x ) x

x (x )(x x ) x x

    
 

     

2
3 2 2
3 2 1 2 2

1 1 1 1
 

  )24تا  11 هاي ه، صفحهاي جبري عبارت )،1(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

 )مهسا عفتي(  »4«گزينة  - 102

x(xها يعني در  تمام جملات را در ك.م.م مخرج )  كنيم: ضرب مي 3

 x(x ) (x ) x x x x x          21 2 3 1 2 6 1 

xمعادله جواب ندارد. x           2 4 5 0 16 20 4 0  
  )52تا  43هاي  صفحه، معادلة درجة دوم)، 1(رياضي و آمار (  

 ---------------------------------------------  

 (نسترن صمدي)  »2«گزينة  - 103

fچون  ( ) 2 )از نقطة تابع پس  ،است 2 , )2 محـور   fتـابع  گذرد.  مي 2
xپس نقطة  ،كند قطع مي 1اي به طول  ها را در نقطه( , )1 نيز روي تـابع   0
f .است  

)آوريم كه از دو نقطة  دست مي طي را بهمعادلة خ , )2 )و  2 , )1   گذرد: مي 0

  y y
y y (x x ) y (x )

x x

 
      

 
2 1

1 1
2 1

2 00 12 1  

 y (x ) y x     2 1 2 2  
  .-2عرض از مبدأ خط برابر است با 

  )78 تا 72هاي  ه، صفحتابع)، 1(رياضي و آمار (  
----------------- ----------------------------  

 )حسين اسفيني(  »4«گزينة  - 104

  x p p x p x       
14800 40 40 4800 120 40  

   قيمت يك دوچرخه = درآمد روزانه× تعداد دوچرخه   

  px ( x)x x x     21 1120 12040 40  

x x ( x)   21120 18000   درآمد روزانه=سود روزانه -هزينة روزانه 2040

  x x   21 100 1800040   

  يابيم: حال طول رأس سهمي را مي

  s
b

x
a ( )

 
   



100 100 20001 12 2 40 20

  

 x p p    4800 40 2000 4800 40 

 p p    
280040 2800 7040  

  )84تا  77هاي  صفحه، تابع)، 1(رياضي و آمار (  

 )كورش داودي(  »4«گزينة  - 105

 بندي افراد يا اشياء متغيرهاي كيفي، متغيرهايي هستند كه صرفاً براي دسته
  گيرند. روند و لزوماً مقدار عددي نمي كار مي ها به در گروه

  )95تا  90هاي  صفحه، هاي آماري كار با داده)، 1(رياضي و آمار (  

 ---------------------------------------------  

 )نسترن صمدي(  »3«گزينة  - 106

 
x x x

x
  

  1 2 5 40 85 5
  

  (x x) (x x)   
  

2 2
2 1 5 45

  

 (x x) (x x) (x x)       2 2 2
1 2 5 20  

  كند. بنابراين: ميانگين تغيير نمي ،8با اضافه كردن دادة 

  ( )       
2

2 20 8 8 10 10
6 3 3   

  )106و  101 هاي هصفحهاي آماري،  )، كار با داده1(رياضي و آمار (  

 ---------------------------------------------  

 )علي شهرابي(  »3«گزينة  - 107

  برابر با نسبت متغيرهاي سوم است: ها نسبت مربع شعاع

  A

B

rA A A
( ) ( ) A B

B r B B
      2 24 4 42

³¼woÃûT¶
³¼woÃûT¶

  

  است، پس: 30برابر  Bو  Aمجموع 

  A B B B B      30 4 30 6  

A  پس:    4 6 24  
A  در نتيجه: B   24 6 18  

  )128تا  126 هاي هصفح ،ها نمايش داده)، 1آمار ( (رياضي و 

 ---------------------------------------------  

 )علي هاشمي(  »2«گزينة  - 108

  باشد:» N«كنيم اولين حرف سمت چپ رمز، حرف  ابتدا فرض مياول:   راه

  
N


  

      1 5 4 3 1تعداد رمزها 60 5 4 3  

  هاي ديگر هم قرار گيرد، لذا داريم: تواند در خانه مي» N«ولي 
    60 4   تعداد كل رمزها 240

كنـيم ايـن سـه     ، سه حرف انتخاب ميT,A,E,S,Hحرف  5راه دوم: از 
  جايگشت دارند. بنابراين:حالت  4!به  Nف با حر

  !
 

    
 

5 4 10 24 2403  

  )11 تا 1هاي  ه، صفحآمار و احتمال)، 3(رياضي و آمار (  

 رياضي 
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  13: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي     99 مرداد 17آزمون نامة  پاسخ
 

 )علي هاشمي(  »4«گزينة  - 109

طـور متـوالي ظـاهر نشـوند،      عدد زوجي بهخواهيم هيچ دو  در سه پرتاب مي
  :افتد هاي زير اتفاق مي حالتپس 

  الف) هر سه پرتاب فرد باشد:  3 3 3 27   
)  ب) دو پرتاب فرد و ديگري زوج باشد. )   3 3 3 3 81  

  هاي اول و سوم زوج و پرتاب دوم فرد باشد. ج) پرتاب  3 3 3 27  

  
n(A) , n(S)

P(A)

       
 

  

27 81 27 6 6 6 216
27 81 27 5

216 8
   

  )21 تا 14هاي  ه، صفحآمار و احتمال)، 3و آمار ( (رياضي  
 ---------------------------------------------  

 )علي هاشمي(  »1«گزينة  - 110

  فضاي نمونه اين آزمايش اعداد سه رقمي فرد هستند.
  , , , ,101 103 105 999   

  داريم: 2 با اختلاف مشتركحسابي  ةيك دنبال
  na a (n )d n n        1 1 999 101 2 2 450  

n(S)پس   450   

اسـت. پـس    3ها مضرب  از هر سه عدد فرد متوالي يكي از آن
450 1503 

n(A)يعني   P(A)   :پس ،150  
150 1
450 3   

  )72تا  61و  21تا  14هاي  ، صفحهو الگوهاي خطي )، آمار و احتمال3(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

 )(محمد بحيرايي  »4«گزينة  - 111

ها صرفاً گزارش معيارها و ارائة نمودارها و ديگر نتـايج   در مرحلة تحليل داده
تـوانيم بـا تفسـير     گيري مـي  گيرد. در مرحلة بحث و نتيجه آماري صورت مي

   م.نتايج، پاسخي براي مسئله اصلي پيدا كني
  )38تا  28هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ---------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »4«گزينة  - 112

, ,

(1)                         (2)                            (3)  
         1 2 3 16               1 2 9                 1 4  

 ( )  21 1 1   )1:مرحلة ( 5

 ( )   21 2 2 1   )2:مرحلة ( 12

 ( )    21 2 3 3 1  )3:مرحلة ( 22

 n (n )      21 2 3 1 ) مرحلة:n(  
          21 2 3 4 5 6 15 36  )5شكل (در ها  تعداد نقطه51

  )60تا  53هاي  الگوهاي خطي، صفحه)، 3(رياضي و آمار (  

 )حسين اسفيني(  »2«گزينة  - 113

  به صورت زيرند: 115با شروع از  5مضرب  واعداد طبيعي فرد 

  
, , ,

d d   
115 125 135

10 10


  

naاز فرمول  ام20براي محاسبة جملة  a (n )d  1   كنيم: استفاده مي 1
n a a ( )d a ( )         20

20 1 2020 1 115 19 10 115 190 305  

 ن:بنابراي

 S (a a ) ( ) ( )     20 1 20
20 10 115 305 10 420 42002  

  )72تا  61هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

 )حسين اسفيني(  »2«گزينة  - 114

  n nn
n

n

a
r ,a a r ( )( )

a
        1 11

13 7290 30 3  

 n n( ) ( ) ( )        1 5 1243 3 3 3 

 n n    1 5 6 

 بنابراين:

n
n

a (r ) ( )(( ) ) ( )( )
S S

r
      

   
   

6 66 1
6

1 30 3 1 30 729 1
1 3 1 4

 S     6
15 728 15 364 54602   

  )85تا  74هاي  صفحه، الگوهاي غيرخطي)، 3(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

 (محمد بحيرايي)  »3«گزينة  - 115

گزارة شرطي زماني نادرست اسـت كـه گـزارة مقـدم درسـت و گـزارة تـالي        
  نادرست باشد. پس: 

  r F  وp T
(p q) T

q T q F


      



  

 در نتيجه:

 
( p q) r F F T

( r p) (T T) T

    
   




  

  )11تا  2هاي  صفحه، آشنايي با منطق و استدلال رياضي)، 2(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

 )نسترن صمدي(  »2«گزينة  - 116

  ( f g)( ) f ( ) g( )

f ( )

  
    

    

2 1 3 12 1 2 1 1 3 31 11 3 1 3
   

  )54 تا 25هاي  ه، صفحتابع)، 2(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

 (حسين اسفيني)  »2«گزينة  - 117

سـت كـه در طـي زمـان بـا فواصـل مـنظم        اهايي  سري زماني مجموعه داده
 سري زماني نيست.» 2«هاي گزينة  شوند. بنابراين داده گردآوري مي

  )68تا  63هاي  ، صفحهآمار)، 2و آمار ((رياضي   
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  14: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي     99 مرداد 17آزمون نامة  پاسخ
 

 )امير زراندوز(  »3«گزينة  - 118

  = 100(98−Iw nj »nj¼i }iI{)-(91−Iw nj »nj¼i }iI{)
(91−Iw nj  »nj¼i }iI{) تورم خودرو 

 
x

(x )


     
110200 100 22000 100 110110 

 x x    220 110 330  
  )61و  60هاي  ه، صفحآمار)، 2(رياضي و آمار (  

 ---------------------------------------------  

 )علي شهرابي(  »3«گزينة  - 119

  قرار دارد. 19تا  16 ةدر باز 17عدد 
)خط گذرنده از دو نقطة  ةمعادل , )16 )و  180 , )19   نويسيم: را مي 390

 m


 


390 180 7019 16 

 xy (x )    17180 70 16  
y   180 70 1 

  y y    180 70 250  

    250 237   يابي خطاي درون 13
  )70تا  66هاي  )، آمار، صفحه2(رياضي و آمار (  

 ---------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »2«گزينة  - 120

 =
³o¬¼±Ã¨  KveoM ·p»

2 ·H¼U ¾M oT¶ KveoM k¤ شاخص تودة بدني 

 
x

x ( / )
( / )

        2
225 25 1 8 81 85 81 4

1 8
 

  ايد وزن كم كند.كيلوگرم ب 4
  )61 ة)، آمار، صفح2(رياضي و آمار (  

 ---------------------------------------------  

  
  

 )فاطمه فهيميان(  »1«گزينة  - 121

الف) هرگاه توليدكننـدگان بـراي ادامـة فراينـد توليـد و تبـديل كالاهـا بـه         
كنند و مورد اسـتفاده قـرار دهنـد،    ها را خريداري  كالاهاي مختلف ديگر، آن

  ناميم. اي مي ها را كالاي واسطه آن
كار گرفته  كه در فرايند توليد از سوي نيروي انساني به بادواميبه كالاهاي  -

  اي گويند. كالاي سرمايه ،شود مي
ب) تصميم توليدكنندگان در مورد ميزان توليد كالا از عواملي چـون سـطح   

بينـي   هـاي عوامـل توليـد) و پـيش     ي توليد (قيمـت ها قيمت آن كالا، هزينه
  پذيرد. توليدكنندگان در مورد رونق يا ركود بازار تأثير مي

ج) خريداران عمدة كالا و خدمات (مثل خريدهاي دولتـي) مناقصـه برگـزار    
در كنند، بازار محصولاتي چون ماكاروني رقـابتي اسـت و شـركت تـوانير      مي

  رود. شمار مي ر در فروش كالاي خود بهبه دليل طبيعي انحصارگكشور ما 
  )38و  33، 21 ،20هاي  ، صفحهتركيبي(اقتصاد،   

 )نسرين جعفري(  »3«گزينة  - 122

علم اقتصاد مانند هر علم صحيح است.  2و  1هاي  قسمت الف در گزينهالف) 
علـم   .كنـد  هـاي خاصـي بحـث مـي     ديگري دربارة موضوعات معيني با روش

را  بشـر  محـدود امل توليد كميـاب و نيازهـاي نا  عو و اقتصاد رابطة بين منابع
  كند. مطالعه و بررسي مي

ب) عوامل توليد (نيروي انساني، سرمايه و منابع طبيعي) اين ويژگي را دارند 
هاي  ها در توليد كالاهاي مختلف، استفاده كرد و يا به روش توان از آن كه مي

ت مصـارف متعـدد   مفهـوم قابلي ـ «ها را به كار بست كه مترادف با  متنوع، آن
  است.» منابع

پ) تنها مورد اول نادرست است زيرا تحـول سـريع اروپـا و رقابـت نظـامي،      
  در ايران است.» دوران صفويه«ها همزمان با  صنعتي آن

  )130و  125، 15، 14، 10هاي  ، صفحهتركيبي(اقتصاد،   
----------------------------------------------  

 )يميانفاطمه فه(  »1«گزينة  - 123

ميليارد ريال     
1 39   ارزش خدمات ارائه شده 133

  آلات، مواد غذايي و پوشاك = توليد ناخالص داخلي اقلام ماشينارزش  مجموع
  ارزش توليد خارجيان مقيم كشور + ارزش خدمات ارائه شده +  
ميليارد ريال      120 13 39   توليد ناخالص داخلي 172

ميليارد ريال    
1 40   هزينة استهلاك 202

  توليد ناخالص داخلي = توليد خالص داخلي -هزينة استهلاك   
ميليارد ريال     172 20 152  

  توليد خالص داخلي = توليد خالص ملي -ارزش توليد خارجيان مقيم كشور   
  ت دارند +ارزش توليد مردم كشور كه در خارج اقام  

ميليارد ريال      152 39 40   توليد خالص ملي 153

,ريال , ,

, ,
  

153 000 000 000 255060 000 000
Â±¶ }²Ii kÃ²¼U

n¼z¨  ®¨  SÃ÷μ]توليد خالص ملي سرانه  

  )46تا  42هاي  ، صفحههاي اقتصادي آشنايي با شاخص(اقتصاد،   
----------------------------------------------  

 )نسرين جعفري(  »2«گزينة  - 124

كنـد   حيازت انسان محصول آمادة طبيعت را مستقيماً برداشـت مـي  الف) در 
  .استفاده از آب رودخانهبدون اينكه كاري روي آن انجام دهد؛ مثل 

احيا، انسان با در اختيار داشتن منابع و محصولات طبيعي، و همچنين با كـار  در 
  ش ماهي.رساند؛ مثل پرور از ابزار، منابع طبيعي را به توليد ميخود و استفاده 

هـايي بـراي سـازمان توليـد      هاي تعاوني و سهامي مثال ب) سازمان و شركت
ها همه با هم در فرايند توليـد مشـاركت    مشاركتي است. در اين نوع سازمان

كنند و محصول يا ارزش محصول به طور مساوي و يا بـا نسـبتي تقسـيم     مي
  اند. شود كه به توافق رسيده مي

يــا » خــدمات«هاســت كــه  بــين فروشــگاه  پ) مرحلــة آخــر: پخــش مــاهي
  نام دارد.» محصولات نرم«

  )28و  27، 24هاي  ، صفحهتوليد(اقتصاد،   

 اقتصاد
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  15: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي     99 مرداد 17آزمون نامة  پاسخ
 

 )فاطمه فهيميان(  »4«گزينة  - 125

صعودي بودن منحني عرضه به اين معناست كـه بـا افـزايش قيمـت، مقـدار      

يابـد. بنـابراين در    عرضه افزايش و با كاهش قيمت مقدار عرضه كـاهش مـي  

  است. Bو مقدار هر دو كمتر از نقطة  قيمت Aنقطة 

  )34 ، صفحةبازار(اقتصاد،   

----------------------------------------------  
 )سارا شريفي(  »3«گزينة  - 126

,ريال  ,
= , , 

45 000 000 3 000 00015
R¯Aï¸Ã{I¶ xpnH

·A kÃÿ¶ oμøهزينة استهلاك ساليانه  

,ريال   , ,  800 000 600 480 000  ميزان درآمد ساليانه 000

  ميزان درآمد ساليانه = درآمد خالص ساليانه -ليانه هزينة استهلاك سا  

,ريال   , , , , ,  480 000 000 3 000 000 477 000   درآمد خالص ساليانه000

  )44و  43هاي  ، صفحههاي اقتصادي آشنايي با شاخص(اقتصاد،   

----------------------------------------------  
 )طاهره كريمي سليمي(  »1«گزينة  - 127

دة مجموع درآمـدهايي اسـت كـه در طـول سـال      الف) درآمد ملي دربرگيرن

بگيـران   درآمـد حقـوق    شود. ايـن درآمـدها عبـارت اسـت از:     نصيب ملت مي

(دســتمزدها) درآمــد صــاحبان ســرمايه (قيمــت خــدمات ســرمايه)، درآمــد 

صاحبان املاك و مستغلات (اجاره)، درآمد صاحبان مشاغل آزاد و سودي كه 

  شود. ها مي ها و مؤسسه نصيب شركت

ميليون ريال     
1 900  )بگيران درآمد حقوق( 3003 

1
  دستمزدها3

(درآمد صاحبان سرمايه)   
20

  ها سود شركت و مؤسسه 100

=ميليون ريال   , 
20 4 680 936100 

,ميليون ريال         900 1650 300 4680 936 2950 11    درآمد ملي416

توليـد يـا درآمـد    ميزان  هر فرد درمتوسط ب) درآمد سرانه به معناي سهم 

  باشد. جامعه مي

, ريال  
  

11 416 14278
Â±¶ k¶Anj

®¨  SÃ÷μ] درآمد سرانه  

ج) هر توليد ملي، درآمدي را براي توليدكننـدگان آن و عوامـل توليـد ملـي     

اسـت بـه    توان درآمد ملي را نيز كه دقيقاً معادل توليد ايجاد كرده است، مي

  كلان اقتصادي مورد استفاده قرار داد. هاي عنوان شاخص

  )46تا  44هاي  هاي اقتصادي، صفحه (اقتصاد، آشنايي با شاخص  

 )طاهره كريمي سليمي(  »3«گزينة  - 128

الف) زماني كه اقتصاد كشور دچار تـورم اسـت بـراي پيشـگيري از افـزايش      

در حجـم پـول   ها يا كاهش سرعت آن، بانك مركزي سياست كـاهش   قيمت

  گيرد.  (سياست پولي انقباضي) را به كار ميگردش 

هاي مالياتي، بهتـرين راه   ها يا پايه ب) افزايش در مخارج دولت و كاهش نرخ

توانـد رونـق را بـه بـازار      تحريك تقاضاي عمومي است كه در مواقع ركود مي

  برگرداند.

ي كمي است. هـر  ج) رشد صرفاً به معناي افزايش توليد است بنابراين مفهوم

مـدت   تـوان در كوتـاه   توان توسعه دانست. نتـايج رشـد را مـي    رشدي را نمي

  مشاهده كرد.

  )95و  80، 79هاي  ، صفحهتركيبي(اقتصاد،   

----------------------------------------------  
 )(سارا شريفي  »4«گزينة  - 129

  درآمد ساليانه =ساليانه ميزان توليد × هاي توليدي  يك از دستگاه رارزش ه  

,ريال  , ,  750 300 000 225 000  درآمد ساليانه 000

  درآمد ساليانه = سود ساليانه -هاي ساليانه  هزينه  

,هاي ساليانه  هزينه  , , , 161 798 000 225 000 000 

,ريال   , 63 202   هاي ساليانه  هزينه 000

  x حقوق ساليانة كارمندان  

  x
3

 هزينة استهلاك25

  هاي ساليانه + حقوق ساليانة كارمندان +اجارة ساليانة بنگاه = هزينه  

  هزينة استهلاك + هزينة خريد مواد اوليه   

 , , ( , , ) x , , x    
363 202 000 4 000 000 12 4 450 000 25 

 , , , , x , ,   
2863 202 000 48 000 000 4 450 00025 

  , , x 
2810 752 000 25  

xريال    , ,  9 600   حقوق ساليانة كارمندان000

  حقوق متوسط ماهيانة هر فرد = حقوق ساليانة كارمندان×  4×  12  

 48حقوق متوسط ماهيانة هر فرد, , 9 600 000  

,ريال   200  حقوق متوسط ماهيانة هر فرد 000

,ريال   , , ,  
3 9 600 000 1 152  هزينة استهلاك ساليانه 00025

  )29و  28هاي  ، صفحهتوليد(اقتصاد،   
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 )(طاهره كريمي سليمي  »2«گزينة  - 130

/  الف)  
21 10 52

´Àj  ¦Àj ´¿w
−»H ¦Àj ´¿w شاخص توزيع درآمد 

 هزار دلار   ب)  
10 60   سهم دهك ششم از درآمد ملي 6100

/هزار دلار    
16 60 9  سهم دهك نهم از درآمد ملي 6100

هـا افـراد جامعـه را در ده گـروه جمعيتـي       ج) براي محاسبة شاخص دهـك 
  كنند. بنابراين:  بندي مي يكسان تقسيم

ميليون نفر     
1 70   دهك جمعيت هر 710

  )87و  86هاي  ، صفحهفقر و توزيع درآمد(اقتصاد،   
----------------------------------------------  

 )سارا شريفي(  »2«گزينة  - 131

واحد پولي     
2 3900   ارزش پولي مسكوكات 26003

  = سپردة ديداري + سپردة غيرديداري 715واحد پولي   
اري= سپردة غيرديد 465واحد پولي     250   سپردة غيرديداري715

  پول الحسنه + سپردة غيرديداري = شبه هاي قرض ارزش پولي موجودي حساب
  = شبه پول 465+  1550=  2015واحد پولي   

  الحسنه= نقدينگي سپردة غيرديداري+سپردة ديداري+اسكناس+مسكوكات+قرض  
واحد پولي     1550 2600 3900 715  دينگينق 8765

  دار = سپردة غيرديداري انداز + سپردة مدت سپردة پس  
  465=  325انداز +  سپردة پس انداز  = سپردة پس 140واحد پولي   

  )65و  60هاي  ، صفحهتركيبي(اقتصاد،   
----------------------------------------------  

 )(طاهره كريمي سليمي  »3«گزينة  - 132

ميليون ريال    الف)  
1090   ماليات ماهانه 9100

  درآمد ماهانه = ماندة خالص ماهانه -ماهانه ماليات    ب)
ميليون ريال    90 9   ماندة خالص ماهانه 81

  نرخ مالياتي مورد محاسبه تصاعدي است. ج)
  )105و  104هاي  ، صفحهامور مالي دولت بودجه و(اقتصاد،   

----------------------------------------------  
 )(سارا شريفي  »2«گزينة  - 133

سـازي اقتصـادي بـا سياسـت      الف) نادرست است. از نظر اقتصاددانان، مقاوم
  اقتصادي هيچ ربطي ندارد. رياضتانقباضي موسوم به 

اسـلامي، عـزم كشـور بـر حـل      ب) نادرست است. در دهة دوم عمر انقـلاب  
هاي ناشـي   مشكلات اقتصادي برجاي مانده از زمان پهلوي و بازسازي خرابي

  از جنگ بود.
  ج) درست است.

د) نادرست است. تأكيد بر اصلاح نظام مالياتي، افزايش صـادرات غيرنفتـي و   

خام بـه تنـوع منـابع     هاي نفتي به جاي نفت حركت به سمت فروش فراورده

  كند. كمك مي درآمدي كشور

بادوام هايي از كالاي  ها مثال آلات كارخانه هـ) نادرست است. تراكتور، ماشين

  كالاي بادوام مصرفي است. يخچال در منزل اي است. سرمايه

  و) درست است.

  )143و  141، 140، 136، 21، 18هاي  ، صفحهتركيبي(اقتصاد،   

----------------------------------------------  
 )(نسرين جعفري  »4«زينة گ - 134

 12هـا تبـديل نمـوده و سـپس بـه ارزش       ها را به انواع فراورده الف) شير دام

هـا را فروختـه اسـت. بنـابراين شـير دام كـالاي        ميليون تومان، اين فـراورده 

شـود و ارزش آن در محاسـبات توليـد كـل منظـور       اي محسـوب مـي   واسطه

  شود. به ميميليون تومان محاس 12گردد و فقط همان  نمي

گوجه فرنگي خريداري شده و استفاده شده در خانه، كالاي نهـايي مصـرفي   

شـود، امـا گوجـه فرنگـي      است كه ارزش آن در محاسبات توليد كل وارد مي

اي و  خريداري شده و مصرف شده در تهية رب گوجه فرنگي، كـالاي واسـطه  

لاي نهـايي  شود و تنها ارزش كـا  ارزش آن در محاسبات توليد كل لحاظ نمي

  شود. يعني رب گوجه فرنگي در محاسبات توليد كل منظور مي

  , , , , ,  12 000 000 100 000 1 000  مبالغ محاسبه شده در توليد كل كشور000

,تومان    ,13 100 000  

ب) آمارهاي اقتصادي در سـطوح چهارگانـه خـرد (يعنـي سـطح خـانوار يـا        

المللي)  اي و كلان (ملي و بين هشهري، منطقها و مؤسسات توليدي)،  شركت

  شود. ارائه مي

  )41و  40هاي  ، صفحههاي اقتصادي آشنايي با شاخص(اقتصاد،   

----------------------------------------------  
 )(نسرين جعفري  »4«گزينة  - 135

/درصد   الف) 


  
3450 2000 100 72    Aكالاي نرخ تورم  52000

  Bكالاي = نرخ تورم  Aكالاي رخ تورم ن

xريال   
/ x

x


   

517572 5 100 3000  

هـاي راكـد، حجـم     ب) بورس از طريـق جـذب و بـه كـار انـداختن سـرمايه      

  دهد. گذاري را در جامعه افزايش مي سرمايه

  )74 و 60هاي  ، صفحهتركيبي(اقتصاد،  
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  )نيا اعظم نوري(    »4«گزينة  - 136
كه آدمي به وسيلة آن خويشتن را  است ادب شناختن اموري«نزد پيشينيان 

  »از هر خطايي حفظ كند.
معـاني متفـاوت اصـطلاح امـروزي     » 3«و » 2«، »1«هـاي   توضيحات گزينه

  ادبيات است.
  )13و  12هاي  حهصف، تاريخ ادبيات)، 1((علوم و فنون ادبي   

----------------------------------------------  
  )نيا اعظم نوري(    »1«گزينة  - 137

 تهران نام  با 1301 سال كاظمي در مشفق مرتضي را اجتماعي رمان اولين

  .كرد منتشر» مخوف
 و شمس«نام  خسروي با ميرزا محمدباقر را دوره اين تاريخي رمان نخستين

  نوشت.» طغرا
  )73صفحة ، )، تاريخ ادبيات3و فنون ادبي ( (علوم  

----------------------------------------------  

 )نژاد فرهاد علي(  »4«گزينة  - 138

هـاي او   نامـه  از آثار داستاني سـيدمهدي شـجاعي اسـت. از فـيلم    » ضيافت«
  اشاره كرد.» بدوك«توان به  مي

  )80و  76، 74، 70هاي  )، تاريخ ادبيات، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )نيا اعظم نوري(  »3«گزينة  - 139

هاي شاعران شاخص مانند خواجـو و   در قرن هشتم، زبان شعر جز در سروده
  حافظ به سستي گراييد.

  )16، صفحة شناسي سبك)، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )نژاد سادات طباطبايي عارفه(  »3«گزينة  - 140

گــرا،  بيـت سـوم كــه روح شـادي و نشـاط در آن غلبــه دارد و شـعري واقـع      
محسوس و عيني است، به سبك خراساني سروده شده است. در ابيات ديگر، 

بيـت   وجود حس ديني و مفاهيم عرفاني و هجو، نشانگر سبك عراقي اسـت. 
شخصي (خواجـه)   ةهاي باستاني در خان ز جشندر توصيف يكي ا» 3«گزينة 

سروده شده است كه شاعر در آن با توصيف شكوه جشن، در پي مدح خواجه 
  است.

  )60و  59، 49، 48هاي  شناسي، صفحه سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )نژاد سادات طباطبايي (عارفه  »4«گزينة  - 141

گان عربي بسياري در اين عبارت مشهودند (شرارت، زعارت، طبع، موكـّد،  واژ
آية قرآن است كه در بين متن به آن » لاتبديل لخلق االله«تضريب، الم و...) و 

  استشهاد كرده است.
  )51، صفحة شناسي سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (  

 )نژاد سادات طباطبايي (عارفه  »2«گزينة  - 142

  اني شاعر در وصف معشوق بيان شده است. در بيت دوم حير نكته:
  ها: تشريح ساير گزينه

جادوي مردم فريب اسـتعاره از چشـم / بسـتن خـواب كنايـه از      »: 1« ةگزين
  = تشبيه / نعل تافتن كنايه از مضطرب كردن تاب كردن/ زلف هندو بي

 تخلّص شاعر است. » سلمان»: «3«گزينة 

اصل و روح اسـت كـه مفهـومي     مفهوم بيت چهارم بازگشت به»: 4« گزينة 
  ذهني است.

  )38و  37هاي  صفحه، شناسي )، سبك2علوم و فنون ادبي ((  

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »1«گزينة  - 143

  ها: معني درست واژه

  جولاهه: بافنده، نساج 
  دار شدن، متعهد گشتن تكفلّ: عهده

  كّروار: ناشناس، پنهانيمتن
  تركيبي)، )، واژگان1علوم و فنون ادبي ((  

----------------------------------------------  

  )حميد محدثي(   »3«گزينة  - 144
  ايهام تناسب دارد.» نبات«بيت، فاقد ايهام است و تنها واژة 

  آراية ايهام در ساير ابيات:

  ت)خشم (صفرا مجازاً به معناي خشم اس -2زردي  -1صفرا: »: 1«گزينة 
  ديده شده (صفت مفعولي) -2نگاه (چشم)  -1ديده: »: 2«گزينة 
  بدون ارزش است -2وجود ندارد  -1هيچ نيست: »: 4«گزينة 

  )90و  89 هاي هصفح، بديع معنوي)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  )(حميد محدثي    »4«گزينة  - 145
  ها: گزينهآراية تشبيه در ساير 

هـا   شاعر رخ دلدار را به گل و قامت وي را به سرو تشبيه و از آن»: 1«گزينة 
  برتر دانسته است.

گيـر تشـبيه    شاعر، ناز و فتنة محبوب خود را به نوعي سپاه عالم»: 2«گزينة 
  كرده است.

  اضافي بليغ: تشبيه بيابان فرقت»: 3«گزينة 
  )30تا  26 هاي )، بيان، صفحه2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  )شيراز -محسن فدايي(  »4«گزينة  - 146
آرايي ايجاد كـرده   واج» ش«جناس دارند / تكرار صامت » عشق«و » عاشق«

شخصيت انسـاني داده كـه همـين    » درياي آتش«و » نمك«است / شاعر به 
تناقض دارد / » ياي آتشدر«ايجاد كرده است / » تشخيص«و » استعاره«امر 

  كند. مصراع دوم مثالي براي مصراع اول است كه اسلوب معادله ايجاد مي
  )تركيبي، بيان و بديع)، 3(علوم و فنون ادبي (  

زبان و ادبيات فارسي (اختصاصي)
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  )حميد محدثي(  »4«گزينة  - 147
دوم: تـا  » بشكسـت «ناراحت كردن، آزار رسـاندن /    اول:» بشكست«جناس: 

  زدن و منظم ساختن (جناس همسان)
از اين عضو بدن (دست  -2از اين نوع (از اين گونه) /  -1زين دست: ايهام: ك

  به معناي عضوي از بدن)
  »ش«و » س«آرايي: تكرار صامت  واج

  كنايه از ناراحت ساختن است.» دل شكستن«كنايه: 
ايهام تناسب دارد و شكستن دل معشوق به شـانه خـوردن   » سر«نكته: واژة 

  است.» استعاره«و  »تكرار«فاقد شده است؛ اما بيت زلف يار تشبيه 
  )، بيان و بديع، تركيبي)3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  (سيد عليرضا احمدي)  »2«گزينة  - 148
پاي برجاييم و سـياريم  «است و در عبارت  ة مصرحهفاقد استعار» 2«گزينة 

  شود. نما ديده مي متناقض» ما
  ها: گزينهتشريح ساير 

  تشبيه: چون سرو» / شيرين«و » تلخ«تضاد: »: 1«گزينة 
  آميزي: جهان تلخ تلميح: اشاره به داستان شيرين و فرهاد / حس»: 3«گزينة 
معناي يكديگر كاربرد دارند /  تأييداسلوب معادله: دو مصراع در »: 4«گزينة 

  كنايه: كل مصراع دوم كنايه از كار بيهوده كردن است.
  )، بيان و بديع، تركيبي)3و فنون ادبي ( (علوم  

----------------------------------------------  

  )حميد محدثي(  »3«گزينة  - 149
سـخن بـا   رد و بدل كـردن  «مجاز از باغ / » چمن«مجاز از سخن / » حرف«

  استعاره و تشخيص» شرم و حيا نازش نرگس بي«استعاره و تشخيص / » باغ
  ها: تشريح ساير گزينه

» غنچـه «مجـاز از دسـت /   » كـف «استعاره از چشم / » نرگس« »:1«گزينة 
  استعاره از دهان

ل د/ « اضافة استعاري است.» در رحمت«مجاز از دل / » سينه« »:2«گزينة 
  استعاره و تشخيص» زندانيم
  استعاره از دهان» پسته«استعاره و تشخيص / » سخن گفتن بلبل« »:4«گزينة 

  )بيان، تركيبي)، 2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )حميد محدثي(  »2«گزينة  - 150
بخشي از صورت، كه در  -2طرز، شكل  -1»: گونه«ايهام تناسب: »: هـ«بيت 

  تناسب دارد. » مژگان«با اين معنا 
  تشبيه: جان به يوسف و دل به زندان تشبيه شده است. »: د«بيت 
  2، شام: نشر 1، صبح: نشر 2، گيسو: لف 1و نشر: رخ: لف  لف»: ج«بيت 
دليل سر در گريبان بودن بنفشه را سجدة آن شاعر حسن تعليل: »: ب«بيت 

  .داند هاي همچون محراب گل لاله مي در برابر برگ
  مجاز از قصد و نيت» سر»: «الف«بيت 

  )، بيان و بديع، تركيبي)3(علوم و فنون ادبي (  

  )د عليرضا احمديسي(  »3«گزينة  - 151
  شود. مكنيه از نوع تشخيص ديده مي ةاستعار» چشم مست«ج) در عبارت 

  كنايه از اطاعت و پيروي است.» روان بودن حكم«ب) 
  روي كرده است. چهرة معشوق زيادهو زيبايي الف) شاعر در توصيف روشنايي 

 به كار رفته است.» صورت سؤال«و » چهره«در دو معناي » صورت«د) واژة 
  (جناس تام).

  بديع، تركيبي)بيان و )، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  )حميد محدثي(  »4«گزينة  - 152
  (ـَ ر و ـَ ب ر) .يكسان نيست» صبر«و » غدر«حروف قافيه در 

  ها: تشريح ساير گزينه

كه نـوع پسـوند    مشتركند» ان«در پسوند » بران«و » ستان مي«»: 1«گزينة 
  هر يك متفاوت از ديگري است.

ترتيب  بدينهستند، » ـَ د«داراي حروف الحاقي » كنُد«و » ندكَ»: «2«گزينة 
  هايشان وجود دارد. (ـَ ن ـَ د، ـُ ن ـَ د) امكان يكسان نبودن مصوت

در » ــَ نـد  «زيـرا هرچنـد    ،شـوند  قافيه مي» مخند«و » فتند««»: 3«گزينة 
جزوي از كلمه است و بنـابراين  » مخند«در » ـَ ند«ت، اما الحاقي اس» فتند«

  .قافيه صحيح است
  )82و  81هاي  صفحه)، موسيقي شعر، 1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  )نژاد سادات طباطبايي عارفه(  »1«گزينة  - 153
  » ميدان« و» ايوان«قافية دوم: » / باغ«و » راغ«قافية نخست: 

  :ابياتساير  قافيه در

  »مطعم«و » غم«»: 2«گزينة 
  »لب«و » شب«»: 3«گزينة 
  »كاملي«و » تهي«»: 4«گزينة 

  )82صفحة )، موسيقي شعر، 1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  )سيد عليرضا احمدي(  »2«گزينة  - 154
  داخت  ننَ  ها  ج  رد ر  شو  مِ  هـَ كين
- U U   -  U   -  U   -   -   -  

  )تركيبي)، موسيقي شعر، 2( ) و1( (علوم و فنون ادبي  

----------------------------------------------  

  )حميد محدثي(   »1«گزينة  - 155
   »مفعول مفاعلن مفاعيلن« »:1«وزن بيت گزينة 
   »مفعول فاعلات مفاعيلن« :وزن ساير ابيات

  )تركيبيموسيقي شعر، )، 3( (علوم و فنون ادبي  
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  )حميد محدثي(  »3«گزينة  - 156
مفعـول مفـاعيلن مفعـول    » «مستفعل مفعولن مستفعل مفعـولن «وزن بيت 
  و دوري است.» مفاعيلن

  ها: تشريح ساير گزينه

  و دوري است.» مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن«وزن بيت  »:1«گزينة 

مفاعيل  (مفعول» مستفعل مستفعل مستفعل مستف«وزن بيت »: 2«گزينة 
  مفاعيل فعولن) و دوري نيست.

  و دوري است.» مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن«وزن بيت »: 4«گزينة 
  )92 تا 88هاي  )، موسيقي شعر، صفحه2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  )حميد محدثي(  »4«گزينة  - 157
» مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن« وزن مصراع صورت سؤال و بيت اين گزينه

 است.» مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن«است. وزن ساير ابيات 

  )تركيبي)، موسيقي شعر، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  )سيد عليرضا احمدي(  »1«گزينة  - 158
اعيـل  (مفعـول مفاعيـل مف  » مستفعل مستفعل مسـتفعل مسـتف  «وزن بيت 

  فعولن) است.
  )26و  25هاي  )، موسيقي شعر، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )نژاد سادات طباطبايي عارفه(  »2«گزينة  - 159

بـه كـار نرفتـه    » تغيير كميت مصوت كوتاه«و » قلب«در بيت صورت سؤال، 
مصـوت بلنـد وجـود دارد.    ت كمي ـاست. در هجاي دوم مصراع نخست تغيير 

آمدن فاعلاتن به جاي فعلاتـن و حـذف همـزه (خـالي از) در ركـن نخسـت       
مصراع نخست رخ داده است. در مصراع دوم اختيار وزني پايان مصراع ديـده  

  شود. در ركن پاياني هر دو مصراع نيز ابدال به كار رفته است.  مي
  )، موسيقي شعر، تركيبي)3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )(سيد عليرضا احمدي  »3«گزينة  - 160

در هجاي پنجم و دوازدهم مصـراع اول و هجـاي هفـتم و نهـم مصـراع دوم      
شود و همچنـين بـا توجـه بـه      اختيار بلند تلفظ كردن كسرة اضافه ديده مي

  بايد بلند تلفظ شود.» تو«پايان كلمة مصوت  ،وزن بيت
  ها: ساير گزينه تشريح

  شود. اختيار بلند تلفظ كردن كسرة اضافه ديده نمي»: 1«گزينة 

  شود. اختيار بلند تلفظ كردن مصوت پايان كلمه ديده نمي»: 2«گزينة 

  شود. مين مصوت پايان كلمه ديدهاختيار بلند تلفظ كردن »: 4«گزينة 
  )52تا  50هاي  صفحه )، موسيقي شعر،3( ادبي علوم و فنون(  

 )(سيد عليرضا احمدي  »3«زينة گ - 161

و ركن پايـاني مصـراع نخسـت بيـت     » الف«در ركن پاياني مصراع دوم بيت 

  ابدال رخ داده است.» ج«

  )85صفحة )، موسيقي شعر، 3(علوم و فنون (  

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »2«گزينة  - 162

برخوردار است و آزادي در ايـن گزينـه    ماية عرفاني از درون» 2«بيت گزينة 

  كار نرفته است. مترادف با مفهوم دموكراسي غربي به

از » دفـاع از حقـوق زنـان   «و » مـداري  قانون و قـانون «، »توجه به كارگران«

» 4و  3، 1«هاي  ترتيب در گزينه عصر بيداري است كه به هاي شعر مايه درون

  مشهود است.

  )45 و 44هاي  هصفح، شناسي و مفهوم سبك)، 3علوم و فنون ادبي ((  

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »3«گزينة  - 163

عبارت صورت سؤال به موضوع آفرينش قلم توسط خداوند اشـاره دارد؛ ايـن   

  نيز مطرح شده است.» 3«مفهوم در بيت گزينة 
  ها: تشريح ساير گزينه

  است.در ستايش ممدوح  »:1«گزينة 

  به ازلي بودن عشق اشاره دارد.»: 2«گزينة 

  نويسد. آيد، بر لوح هستي مي قلم چيزهايي را كه از دل برمي»: 4«گزينة 

  )64)، مفهوم، صفحة 1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »3«گزينة  - 164

عنايت و رحمت خداوند اميد داشتن مفهوم مشترك ابيات مرتبط: به لطف و 

  (توكل به لطف و عنايت الهي و ترجيح آن بر اعمال خود)

  در خدمت خلق بودن براي كسب رضاي خداوند»: 3«مفهوم بيت گزينة 

  )10)، مفهوم، صفحة 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 نژاد) اييسادات طباطب (عارفه  »2«گزينة  - 165

  اشك ريختن در عشق است. »2«مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينة 
  ها: تشريح ساير گزينه

  هاي تو درمانده شد.عقل از عشوه»: 1«گزينة 

  چشم تو ما را آزرد.»: 3«گزينة 

  رنج دوري»: 4«گزينة 

  )50)، مفهوم، صفحة 2(علوم و فنون ادبي (  
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 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »1«گزينة  - 166

»: ينصحك)/ «4و  3هاي  دوست راستگوي تو (رد گزينه»: صديقكُ الصدوق«
 2هاي  در عيبت (رد گزينه»: في عيبك)/ «2كند (رد گزينة  تو را نصيحت مي

ره «نصـيحتش را بپـذير/   »: اقبلْ نصيحته)/ «4و  (فعـل امـر از بـاب    »: استشـ
  )3و  2زينه هاي استفعال) از او مشورت بخواه (رد گ

  ))، ترجمه، تركيبي2(عربي (  
----------------------------------------------  

   )دهگلان -خالد مشيرپناهي(  »1«گزينة  - 167
اگـر،  »: إن) / «4افرادي هستند (وجود دارند) كه... (رد گزينة »: هناك أفراد«

بكنند /  حسد ورزند، حسادت»: حسدوا (فعل شرط)) / «2چنانچه (رد گزينة 
ترجمـة صـحيحي بـراي آن    » مـردي « 3فـردي، كسـي (در گزينـة    »: أحداً«

كسب »: كسب المال«گردند / حريص مي»: حرصوا (جواب شرط)«نيست.) / 
و  3تا شوند، تا گردند (رد گزينـه هـاي   »: حتيّ يصيروا«دارايي، كسب مال / 

  مثل او، مانند او»: مثله) / «4
  )، ترجمه، تركيبي)2(عربي (  

---------------------------------------------- 

 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »1«گزينة  - 168

 الأدويـة هذه ) / «2پزشك نوشت  (رد گزينة »: الطبّيبةكتبت «وقتي/ »: لما«
و  2هـاي   براي پدرم (رد گزينـه »: لأبي«بخش /  اين داروهاي آرام»: المسكنّة

ها  (اسلوب حصر) آن»: عند الشّعور بالألم لا تتناولها إلاّ «گفت / »: قالتَ) / «3
  ها) را فقط هنگام احساس درد بخور (رد ساير گزينه

  ))، ترجمه، تركيبي3) و (2(عربي (    

----------------------------------------------  

 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »4«گزينة  - 169

كـه دوسـت    :»أن تحـب )/ «3و  1هاي  دردآور است (رد گزينه»: من المؤلم«
دوسـتان   :»أصـدقائك القـُدماء  «/ ببينـي »: تزور«/ ) 3داشته باشي (رد گزينة 

در حالي كه آنان تو را  :»و هم لا يتذكَّرونكَ«/  )3و  2هاي  قديمت (رد گزينه
  )2و  1هاي  آورند (جملة حاليه) (رد گزينه به ياد نمي

  ))، ترجمه، تركيبي3(عربي (    

 ----------------------------------------------  

 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »2«گزينة  - 170

»عـالم كبيـر  «پيكري كوچك/ »: جرم صغير«گمان مبر، مپندار/ »: لا تزعم :«
جميع )/ «1فراموش مكن (رد گزينة »: لا تنَس)/ «4جهاني بزرگ (رد گزينة 

اند  (فعل ماضي مجهول) آفريده شده»: قد خُلقت«همة موجودات/ »: الكائنات
ــاي  ( ــه ه ــخّرةً)/ «3و  1رد گزين ــال) رام»: مس ــده (رد   (ح ــده، تسخيرش ش

  )4و  3هاي  گزينه
  ))، ترجمه، تركيبي3(عربي (    

  (مرتضي كاظم شيرودي)  »3«گزينة  - 171

  ها: تشريح ساير گزينه
  ».نخواهد توانست«يعني » لن يستطيع»: «1« نةيگز
مضارع ترجمـه  فعل مضارع متكلّم وحده است و بايد » أستغيث»: «2« نةيگز

اي اسـت، كمـك   از كسي كه آفرينندة هر آفريده شده«شود. ترجمة صحيح: 
  »خواهم! مي
باغي نزديك كرمان هست، آن بـاغ مشـهور بـه    «ترجمة صحيح: »: 4« نةيگز

  »شاهزاده است!
  )، ترجمه، تركيبي)2(عربي (  

---------------------------------------------- 

  دهگلان) -پناهي(خالد مشير  »4«گزينة  - 172

  ها: تشريح ساير گزينه
فعـل  » يئس«(دقتّ كنيد كه » اندنااميد شده«يعني » قد يئس»: «1« نةيگز

  »)شوندگاهي نااميد مي«يعني » قد ييأس«ماضي است. 
» ايمـان بيـاورد  «نادرست اسـت و درسـت آن،   » آوردايمان مي»: «2« نةيگز

  شود.)ترجمه مي» تزاميمضارع ال«فعل مضارع به صورت » + ليت(«است. 
اسـت. ترجمـة   » آينـدگان «اسـم فاعـل و بـه معنـي     » الآخرين»: «3« نةيگز

  »و براي من در (ميان) آيندگان يادي نيكو قرار بده.«صحيح: 
  )، ترجمه، تركيبي)3) و (2)، (1(عربي (  

----------------------------------------------  

 ن)دهگلا -(خالد مشيرپناهي  »2«گزينة  - 173

هـاي   بشّرتني صديقتي، صديقي بشرّني (در گزينه»: دوستم به من مژده داد«
اگـر  ») / «به دوسـتم مـژده دادم  «يعني » بشّرت صديقي (صديقتي)«، 3و  1

) (دقـّت كنيـد كـه چـون     »: خدا را دوست بداريم دوسـت  «إن أحببنا (نحب
هـم  توانـد ماضـي باشـد و     آن هـم مـي  معادل فعل شرط است، فعل » بداريم

زمـاني  «يعنـي  » عندما نحب االله«، 4مضارع و هر دو درست است، در گزينة 
» الـرّب: پروردگـار  « 3االله (در گزينة »: خدا/ « )»داريم. كه خدا را دوست مي

»: نيـز «يحبنـا /  »: دارد ما را دوست مـي «معادل صحيحي براي آن نيست.) / 
  ست.)معادل صحيحي براي آن ني» جداً« 1أيضاً (در گزينة 

  )، ترجمه، تركيبي)2) و (1(عربي (  

----------------------------------------------  

  (سيد محمدعلي مرتضوي)  »3«گزينة  - 174

عبارت (هرگاه فكر را پيش بيندازي، نتايجـت در هـر كـاري    ، »3« ةنيدر گز
 شود!) تناسب مفهومي بيشتري با عبارت داده شده دارد. خوب مي

  ها: تشريح ساير گزينه
 خواند!  ترجمه: انديشه به نيكي، به عمل كردن به آن فرامي»: 1« ةنيگز

هايـت را بـه تـو     ها و خـوبي  ترجمه: انديشيدن آينة توست، بدي»: 2« ةنيگز
 دهد! نشان مي

كردن پيش از آن است كه سخن را نادان، ستيز ترجمه: از اخلاق»: 4« ةنيگز
  بفهمد!

  )35)، مفهوم، صفحة 2(عربي (  

 (اختصاصي)زبان عربي 
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 بوشهر) -(ابراهيم احمدي  »4« گزينة - 175

اسم فاعل » المجاورة«و » تفََعل«اسم فاعل از باب » متَعلَّقةَ«، »4«در گزينة 

 حيصـح » المجـاوِرة «و » متَعلِّقـَة «به صورت  نياست، بنابرا» مفاعلةَ«از باب 

  .هستند

  )، ضبط حركات تركيبي)1(عربي (  

----------------------------------------------  

 (نويد امساكي)  »3«گزينة  - 176

  ها: تشريح ساير گزينه

و معرب » قدم«مفرد آن، نادرست است. » مفرده: قادم، مبني»: «1« نةيگز

  است.

كه به انتهاي » كمُ«ضمير ست است. نادر» »كمُ«فاعله: ضمير : «»2« نةيگز

  فعل چسبيده است، نقش مفعول را دارد.

(تنصرونَ) جمع » تنصروا«فعل نادرست است. » زم، لاينبغائلل»: «4« نةيگز

  مفعول آن است.)» االله(« است.و متعدي مذكّر مخاطب 

  )37صفحة  ،يو محل اعراب يصرف لي)، تحل2( ي(عرب  

---------------------------------------------- 

 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »4«گزينة  - 177

  ها: تشريح ساير گزينه

ج د «از ريشـة  » مجد«نادرست است. » : م ج دالأصليةحروفه »: «1« نةيگز

  است.گرفته شده » د

اين فعـل مفـرد مؤنـّث    نادرست است. » للمخاطب، باب افتعال»: «2« نةيگز

  غايب و از باب انفعال است.

دقـت كنيـد   نادرست است.  »مضارعه: يتواصلُ؛ مصدره: تواصل»: «3« نةيگز

  ت، نه تفاعل.اس» مفاعلة«از باب » واصلَ«فعل 

  تركيبي) ،يو محل اعراب يصرف لي)، تحل3( ي(عرب  

---------------------------------------------- 

 (نويد امساكي)  »2«گزينة  - 178

  ها: تشريح ساير گزينه

فعل داده شده متعدي است و همراه با نادرست است. » لازم»: «1« نةيگز

   مفعول آمده است.

صفت آن » شديداً«نادرست است.  »للتأّكيدمفعول مطلق «»: 3« نةيگز

  است، بنابراين مفعول مطلق نوعي (بياني) است.

و اسم » فَعال«بر وزن » فلاّح«نادرست است. » اسم فاعل»: «4« نةيگز

  مبالغه است.

  تركيبي) ،يو محل اعراب يصرف لي)، تحل3( ي(عرب  

 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »4«گزينة  - 179

  ها: تشريح گزينه

: كسي كه به آزمايشي علمـي بـراي   (يا آزمايش شده) آزمايشگاه »:1«گزينة 
  پردازد! (نادرست) اي مي دستيابي به نتيجه

كنـد!   طعمه (شكار): حيـواني كـه حيوانـات ديگـر را شـكار مـي       »:2«گزينة 
            (نادرست)

            شود! (نادرست) چه در دل زمين يا كوه حفر مي تپه: آن»: 3«گزينة 
  فعاليت در كار! (درست) سستي: ضعف يا كميِ»: 4«نة گزي

  )، مفهوم، تركيبي)3(عربي (  

----------------------------------------------  

 (حسين رضايي)  »4«گزينة  - 180

» بـر «و »  داري«به ترتيب بـه معنـي   » 4«در گزينة » لـ  و عليَ«حروف جر 
باشـي، قـدرتت را بـر فهـم      هستند. (ترجمة عبارت: هرگاه فكري توانا داشته

بـه  «هاي ديگر اين دو حرف، به معني  كند!) اما در گزينه زياد مي امور حقايق
   هستند و با هم متضادند.» به زيان«و » سود

  )89و  88هاي  )، انواع جملات، صفحه1(عربي (  
----------------------------------------------  

 )اتقائن -بين محمد جهان(  »2«گزينة  - 181

كنيم، از اسم تفضيل به شكل مفرد و  وقتي دو اسم مؤنثّ را با هم مقايسه مي
 صحيح است.» أفضلَ«كنيم، بنابراين  استفاده مي» أفعل«بر وزن 

  )6)، قواعد اسم، صفحة 2(عربي (  

----------------------------------------------  

 )بوشهر -ابراهيم احمدي(  »3«گزينة  - 182

 را) موصـوف ( »تجارب« ة) اسم نكرهيفوص ة(جمل »نايلاتُغن«، »3« ةنيدر گز
 .كند يم فتوصي

  ها: تشريح ساير گزينه

 جواب شرط است.» أعجبني»: «1« ةنيگز

 خبر است. »قيضي»: «2« ةنيگز

 ـ ةرابط ـ» فـَ« نهيگز نيدر ا»: 4« ةنيگز را قطـع   »لٌي ـزم« و »سـاعدنا ي« نيب
  ، پس جملة وصفيه نداريم.كرده است

  )66و  65هاي  )، قواعد اسم، صفحه2( (عربي  

----------------------------------------------  

 قائنات) -بين  (محمد جهان  »1«گزينة  - 183

اســم افعــال ناقصــه و مرفــوع اســت، بنــابراين بايــد بــه شــكل » المســلمين«
خبر افعال ناقصه و منصـوب اسـت،   » متحّدون«چنين  بيايد. هم» المسلمونَ«

  بيايد.» متحّدين«د به شكل بنابراين باي
  )90)، انواع جملات، صفحة 2(عربي (  
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 (حسين رضايي)  »4«گزينة  - 184

  حال است.» مشغولاً«، »4«در گزينة 
  ها: تشريح ساير گزينه

  از افعال ناقصه است. » أصبح«خبر » وحيداً»: «1«گزينة 
  صفت است.» طويلةً»: «2«گزينة 
 ناقصه است.   از افعال» يكون«خبر » سهلاً»: «3«گزينة 

  )27تا  25هاي  )، حال، صفحه3(عربي (  

----------------------------------------------  

 دهگلان) -(خالد مشيرپناهي  »4«گزينة  - 185

خواهد كه در آن براي طلب و درخواست انفـاق،  اي را ميصورت سؤال گزينه
ت، طلـب و  كه فعل امر اس ـ» قواأنف«فعل » 4« نةيگزتشبيهي آمده باشد. در 

مفعول مطلقي است كه داراي مضاف » إنفاق«درخواست انفاق را دارد و چون 
اليه (المخلصين) است، براي اين طلب و درخواسـت، تشـبيهي آمـده اسـت.     

  »انفاق كنيد!در راه حق  مانند پاكدلاناموال خود را «ترجمة عبارت: 
  ها: تشريح ساير گزينه

ست و در آن انفاق كردن تنها بـه راه  عبارت داراي اسلوب حصر ا»: 1« نةيگز
هاي خود را تنها در راه حق انفـاق  دارايي«خدا اختصاص يافته است. ترجمه: 

  »كنيد!
مفعول مطلق تأكيدي است و دلالت بر تأكيد طلب انفاق » إنفاقاً»: «2« نةيگز

  »ها را در راه حق حتماً انفاق كنيد!اين دارايي«دارد. ترجمه: 
مفعول مطلق نوعي (بياني) اسـت و چـون داراي صـفت    » قاًإنفا»: «3« نةيگز

هايت را دارايي«است، نوع و چگونگي انفاق كردن را بيان كرده است. ترجمه: 
  »در راه حق بسيار انفاق كن!

  )62تا  59هاي  )، مفعول مطلق، صفحه3(عربي (  

----------------------------------------------  

  
  

 )آزاده ميرزايي(  »1«گزينة  - 186

ــتان ــاريخي، از روش     باس ــتاني و ت ــار باس ــف آث ــراي كش ــان ب ــاي  شناس ه
برداري، كشف و بازسازي دقيـق   الكترومغناطيسي كه قابليت زيادي در نقشه

  كنند. ها و آثار باستاني دارند، استفاده مي محوطه
  )24 ، صفحةشناسي تاريخ)، 1(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 )(آزاده ميرزايي  »2«گزينة  - 187

طور پنهاني به اسـپارت   هاي پلوپونزي به حكومت هخامنشي در جريان جنگ
  كرد. كمك مالي مي

  )52، صفحة )، جهان در عصر باستان1(تاريخ (  

 )(آزاده ميرزايي  »2«گزينة  - 188

كـه هـر يـك بـه     هاي بزرگ در ايران باستان  گيري و گسترش حكومت شكل
مــدت چنــدين قــرن دوام آوردنــد، بــدون وجــود ارتشــي مــنظم، مجهــز و  

  پذير نبود. ديده امكان آموزش
  )106)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 )(آزاده ميرزايي  »3«گزينة  - 189

فرهنگــي بـا هنــد و روم  در زمـان فرمـانروايي خســرو انوشـيروان، مبـادلات     
  آن، جنبش علمي نيرومندي در ايران پديد آمد. ةگسترش يافت و در نتيج

  )142صفحة )، ايران در عصر باستان، 1(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 )محمد كريمي (علي  »2«گزينة  - 190

يهوديـت و  هـاي عـرب بـه آيـين      تعـدادي از قبيلـه   ،در آستانة ظهور اسـلام 
برخــي از يهوديــان ســاكن يثــرب و معــدودي از مســيحيت گرويــده بودنــد. 

  .اند مسيحيان مستقر در نجران از آن جمله
  )23)، ظهور اسلام، حركتي تازه در تاريخ بشر، صفحة 2(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 )محمد كريمي علي(  »4«گزينة  - 191

اي متفاوت در حكومت  اموي بود كه شيوه ةهشتمين خليف ،عمربن عبدالعزيز
و . از ايـن ر خدا و سنت پيامبر عمل كندتصميم گرفت به كتاب  و اتخاذ كرد

ــام داد  ــلاحاتي انج ــود و از    ؛اص ــف ش ــات متوق ــتور داد فتوح ــه دس از جمل
  نومسلمانان جزيه گرفته نشود.

  )59فحة )، ظهور اسلام، حركتي تازه در تاريخ بشر، ص2(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »3«گزينة  - 192

ون دبيـر  پنجمين خليفة عباسي كه مقام و حتي جانش را مدي ،الرشيد هارون
  برمكي بود، ادارة امور خلافت را به او سپرد. يحيي پسرخالد ،و مربي خويش

  )69، صفحة تاريخ بشر)، ظهور اسلام، حركتي تازه در 2(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »1«گزينة  - 193

چون شاهرخ و نوادگانش از جملـه  هنر نگارگري در روزگار جانشينان تيمور 
  يافت. انگيز ويژه خراسان گسترش شگفت رميرزا در سراسر ايران بهقبايسن

  )129ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة  )، ايران از2(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »1«گزينة  - 194

هاي قيمتي در نيمة  اي شامل فلفل و سنگ التجاره نوردان پرتغالي با مالدريا
از سواحل جنوب شرقي هندوستان برگشـتند. پـس از ايـن    م،  15دوم قرن 

ولت پرتغال ناوگان دريايي خود را به فرمانـدهي آلبـوكرك بـه    سفر بود كه د
نظـامي در جزايـر و    -و او توانسـت تعـدادي پايگـاه تجـاري    هند گسيل كرد 

  .هندوستان و چين تأسيس كند فارس، سواحل خليج
  )182، صفحة اروپا در قرون وسطا و عصر جديد)، 2(تاريخ (  

 تاريخ 
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 )(آزاده ميرزايي  »4«گزينة  - 195

  :توان به موارد زير اشاره كرد نگاري سنتي مي هاي تاريخ ويژگيترين  از برجسته
هـا و   و شرح طولاني زندگي شاهان، جنگ تأكيد بر تاريخ سياسي و نظاميـ 

  فتوحات
  توجهي به زندگي اجتماعي و حيات فرهنگي و اقتصادي مردم بيـ 
  توجهي به علل و نتايج رويدادها و تحولات تاريخي بي -
  و چاپلوسي قلّتمة داشتن روحيـ 
  نويسي و پرهيز از ساده نويسي تأكيد بر مصنوع و متكلفـ 
  توجهي به سنجش و نقد منابع بيـ 

  )2، صفحة و منابع دورة معاصر نگاري تاريخ)، 3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 (آزاده ميرزايي)  »3«گزينة  - 196

هـا   و ايران بسته شد كه طي آن انگليسيميان انگلستان  ،قرارداد گلداسميت
ان را از ايران جدا و ضميمة خاك هندوسـتان  تمناطقي از سيستان و بلوچس

  راندند. كردند كه خود بر آن فرمان مي
  )44، صفحة تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر)، 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 ميرزايي) (آزاده  »1«گزينة  - 197

سه تن از مراجع بزرگ نجف (محمدكاظم آخونـد خراسـاني، شـيخ عبـداالله     
مازنــدراني و ميــرزا حســين خليلــي تهرانــي) بــه دفــاع از انقــلاب مشــروطه 

  برخاستند.
  )70، صفحة تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر)، 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 (آزاده ميرزايي)  »2«گزينة  - 198

شـي جديـد، فـراهم آوردن    زهدف ميرزا حسن رشـديه از برپـايي مراكـز آمو   
  شرايط براي سوادآموزي به فرزندان تمام قشرهاي مختلف جامعه بود.

  )54صفحة ، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر)، 3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 ه ميرزايي)(آزاد  »2«گزينة  - 199

يري قوام، وز االله كاشاني ضمن مخالفت با نخست در پي استعفاي مصدق، آيت
مــردم بــه  ،1331تيــر  30خوانــد. در نتيجــه در روز مــردم را بــه مبــارزه فرا

  وقوع پيوست. به خونين يها ريختند و قيام خيابان
  )120، صفحة تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر)، 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 (آزاده ميرزايي)  »3«گزينة  - 200

هـاي تـاريخي    آگاهي ،در توجه و گرايش مورخان ايراني و غيرايراني به تاريخ
ــازه ــده شــدن خــط  ت هــاي  هــاي باســتاني و كــاوش اي كــه در نتيجــة خوان

سزايي در توجه و گـرايش ايـن گـروه از     دست آمد، نقش به شناسي به باستان
  حققان به تاريخ ايران در عهد باستان داشت.م

  )63، صفحة ايران در عصر باستان)، 1(تاريخ (  

  
  

 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 201

نكتة مهم در مرحلة اول پژوهش (طرح سؤال و بيان مسئله) ايـن اسـت كـه    
پيشـينة   پژوهشگر بايد پژوهش ديگران را بررسـي كنـد. مطالعـة سـابقه يـا     

شود نسـبت بـه موضـوع اطلاعـات      مسئله و نتايج پژوهش ديگران، باعث مي
سؤالي كه برايش پـيش آمـده قـبلاً پاسـخ داده      ببردو پي  كندبيشتري پيدا 

  شده است يا خير.
  )10(جغرافياي ايران، جغرافيا چيست؟، صفحة   

----------------------------------------------  

 ه ميرزايي)(آزاد  »3«گزينة  - 202

دليـل سـنگيني و فرونشـيني     الجدي، به السرطان و رأس در اطراف مدار رأس
وهواي گـرم و   شود و داراي آب اي تشكيل مي هوا، كمربند پرفشار جنب حاره

  خشك است.
  )37(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحة   

----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 203

اطلاع از ميزان رشد جمعيت، پاية محاسبة فرمول دو برابـر شـدن جمعيـت    
هـاي لازم را   بيني پيش ،شود تا براي آينده آمده سبب مي دست است. زمان به

  انجام دهند.
  )64(جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحة   

----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 204

بندي طبيعي ايران، برخورداري از موقعيت دريـايي و خشـكي، وجـود     پيكره
انگيـز،   هاي شـگفت  هاي وسيع، سواحل گوناگون و بيابان هاي بلند، دشت كوه

  گردي (ژئوتوريسم) را ايجاد كرده است. گردشگري زمين
  )96(جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحة   

----------------------------------------------  

 (آزاده ميرزايي)  »3«گزينة  - 205

هـاي انسـاني يـا عوامـل      مرزهاي نواحي قابل تغييرند؛ يعني در اثـر فعاليـت  
هاي خاص يك ناحيه از بـين بـرود و وسـعت آن     طبيعي ممكن است ويژگي

  كم يا زياد شود.
  )16)، ناحيه چيست؟، صفحة 2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (محمدعلي خطيبي بايگي)  »3«گزينة  - 206

ها،  ها متفاوت است و به عواملي چون جنس سنگ سرعت هوازدگي در سنگ
هاي  هاي گرانيتي از سنگ وهوا و زمان بستگي دارد. براي مثال، سنگ نوع آب

سـرعت و شـدت   وهواي گرم و مرطـوب   ترند و آب مرمرين يا كلسيتي مقاوم
  دهد. هوازدگي را افزايش مي

  )41)، نواحي طبيعي، صفحة 2(جغرافيا (  

 جغرافيا 
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 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 207

هاي نواحي  هاي آفتابي زياد و شدت تابش انرژي خورشيدي از قابليت ساعت
  بياباني است كه توان استخراج انرژي را فراهم آورده است.

  )58)، نواحي طبيعي، صفحة 2(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 208

وآمد مردم به برخي كشورهاي  در كشورهاي اتحادية اروپا، براي تسهيل رفت
گذاري، اخذ رواديد (ويزا) بـين   منظور زندگي، كار، تحصيل يا سرمايه عضو به

  اين كشورها لغو شده است.
  )119ي، صفحة )، نواحي سياس2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 209

هاي  نيازي از نظارت دولت اكميت يك سرزمين يعني داشتن استقلال و بيح
  دهندة استقلال و اقتدار سياسي آن است. خارجي. حاكميت يك كشور نشان

  )128)، نواحي سياسي، صفحة 2(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 (آزاده ميرزايي)  »1«گزينة  - 210

اي از دانش جغرافياي سياسي است كه روابط متقابـل سـه    ژئوپليتيك شاخه
  كند. عنصر قدرت، سياست و جغرافيا را مطالعه مي

  )141)، نواحي سياسي، صفحة 2(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 211

هـاي اقمـاري يـك     هـا و شـهرك   (منطقـة ابَرشـهري)، حومـه     در مگالاپليس
  خورد. هاي مادرشهر ديگر پيوند مي ها و شهرك مادرشهر به حومه

  )14ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 اده ميرزايي)(آز  »2«گزينة  - 212

  آمايش سرزمين تنظيم رابطة انسان، فضاي جغرافيايي و فعاليت است.
  )36ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 213

هاي متوسط و نسبتاً طـولاني مناسـب اسـت و     ونقل ريلي براي مسافت حمل
جايي با قطار امنيـت   شود. جابه ينة احداث پايانه در آن متوسط برآورد ميهز

  هاي طولاني كمتر از جاده است. بالايي دارد و هزينة حمل قطار در مسافت
  )48ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 214

توان محاسـبه كـرد و درصـد آن را بـه      نحراف از مسير مستقيم را ميميزان ا
گوينـد. شـاخص مطلـوب،     مـي  »شاخص انحـراف «دست آورد؛ به اين ميزان 

  شود. در نظر گرفته مي 100گونه انحراف،  يعني بدون هيچ
  )60ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

 (آزاده ميرزايي)  »3«گزينة  - 215

  كند. لرزه آزاد مي اي كه زمين مقدار انرژي ←لرزه  بزرگي زمين
  يابد. لرزه بيشتر باشد، تخريب و خسارت كاهش مي هرچه عمق كانوني زمين

  )84)، مخاطرات طبيعي، صفحة 3(جغرافيا (
----------------------------------------------  

  
  

  (مبيناسادات تاجيك)   »2«گزينة  - 216

هاي اجتمـاعي، پيامـد شـناخت خداونـد و فرشـتگان و       گون شدن كنشدگر
  جهان ماوراءطبيعي است.

  هاي اجتماعي انسان است.امنيت و صلح، پيامد كنش
قرار گرفتن موجودات بيرون از جهان اجتماعي در گسترة جهـان اجتمـاعي،   

  ها با زندگي اجتماعي انسان است.پيامد ارتباط آن
  )20و  19هاي  هان اجتماعي، صفحه)، ج1شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  
  (مبيناسادات تاجيك)   »3«گزينة  - 217

  تشريح عبارات نادرست:
ايستد، كنش اجتماعي است؛ چون  اي كه پشت چراغ قرمز مي كنش راننده -

  حقوق ديگران را رعايت كرده است. 
هـاي اجتمـاعي تحقـق     طريـق كـنش   ها و هنجارهـاي اجتمـاعي از   ارزش -

  يابند. مي
  )12تا  10هاي  )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  

  (نصيبه كلانتري)   »3«گزينة  - 218

  ويژگي اكتسابي و اجتماعي (الف)  ←نويسندگي 
  بودن و .. ويژگي اكتسابي نفساني (ب) مثل ناشكيبا ←خواهي  آرمان

كـلان و ذهنـي اسـت چـرا كـه تـأثير        پديـدة  ←اعتقاد به توحيـد و معـاد   
  ها دارد و ملموس نيست. (ج) اي بر زندگي اجتماعي انسان گسترده

چـون  (د) رود.  شمار مـي  اي خرد و عيني به پديده ←ديد و بازديد ايام عيد 
  محدود، محسوس و عيني است.
 )58و  26تا  24هاي  )، تركيبي، صفحه1شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  

  (نصيبه كلانتري)   »2«گزينة  - 219

  هاي نادرست:تشريح گزينه
بينند،  هاي اجتماعي را در طول يكديگر مي شناساني كه جهان جامعه»: 1«گزينة 

انـد و جوامـع    معتقدند برخي جوامع پيشرفته هستند و برخي ديگر عقـب مانـده  
  مانده بايد جوامع پيشرفته را الگوي حركت خود قرار دهند.  عقب

ها و رفتار انسان تحقق پيدا كرد  جهان اجتماعي پس از آنكه با كنش»: 3«گزينة 
  آورد كه به قرارداد و ارادة ما وابسته نيست. هايي را به دنبال مي پيامدها و الزام

دايش و گسترش آگـاهي و  ساختن جهان اجتماعي جديد نيازمند پي»: 4«گزينة 
  ارادة نوين است و ممكن است جهان موجود از بسط آن جلوگيري كند.

  )40و  39، 35، 33هاي  )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه   

 علوم اجتماعي
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  (مبيناسادات تاجيك)   »4«گزينة  - 220

  شود. بحران هويت فرهنگي به دگرگوني و تحول هويت فرهنگي منجر مي -

هـا و هنجارهـاي    هايي كـه بـرخلاف عقايـد، ارزش   كژروي اجتماعي، رفتار -
  جامعه هستند.

ها، ثبـات   ها و آرمان دهد كه عقايد و ارزش تزلزل فرهنگي در جايي رخ مي -
  دهد. خود را در متن فرهنگ از دست مي

  )84و  83، 70ي      ها )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
  (نصيبه كلانتري)   »2«گزينة  - 221

 هاي بنيـادين پرسش به بايد الف) فرهنگ جهاني در سطح نخست عقلانيت،
هـا  پرسـش  به ايـن  نتواند فرهنگي اگر. دهد پاسخ جهان و انسان دربارة بشر

  .داشت نخواهد را خود هويت از دفاع توانايي دهد، پاسخ

 كشورهاي دهد ومي رارتوجه ق مورد را قدرت و ثروت داري كانونب) سرمايه
  .گيردمي خدمت به آن پيرامون در را ديگر

  ج) اولين شرط بقاي هر جامعه، جمعيت آن است.

 د) اساس و پاية هويت جهان اجتماعي، فرهنگ است.

  ؛ 102و  101هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  

  )16و  13هاي  )، فرهنگ جهاني، صفحه2شناسي ( جامعه  

----------------------------------------------  

  (ارغوان عبدالملكي)   »2«گزينة  - 222

 كشـورهاي  طلبانـة هـاي اسـتقلال  گيـري جنـبش  شـكل  از پـس  نو استعمار
 كشــورهاي نــو، اســتعمار در. آمــد وجــود بيســتم بــه قــرن طــي مســتعمره،
اند،  كرده ايجاد دورة استعمار در كه مساعدي شرايط از استفاده با استعمارگر

اهـداف   بـه  رسـيدن  بـراي  مسـتعمره،  كشـورهاي  داخلي و بومي ريانمج از
  كنند.مي استفاده خود استعماري

 مقاومـت  آشـكارا  اسـلام  برابـر  در مكه، فتح تا نبوي عصر در جاهلي فرهنگ
 هاارزش اين. بود گرفته خود به اسلامي ظاهر ناچار پس، به آن از و بود كرده

 در قـدرت  تدريج به و شد لامي نماياناس ةجامع در دوباره خلافت، دوران در
 و امـا عقايـد  . داد اي شكلعشيره اي وقبيله روابط براساس را اسلامي جامعة
 و تـلاش  بـا  و سياسـي  هـاي قدرت عملكرد از فارغ اسلام، جهاني هايارزش

 مختلـف  جوامـع  سياسـي  و جغرافيـايي  مرزهاي از عالمان مسلمان، كوشش
 تـأثير  داشـتند،  حضـور  منـاطق  در اين كه سياسي هاي قدرت بر و كرد عبور

  گذاشت.

تختـه  . داشـت  قرار كشاورزي و دامداري مدار بر قاجار دوران تا ايران اقتصاد
 پهلوي محمدرضا دورة در سفيد انقلاب و رضاخان دورة در ايلات قاپو كردن
    تأثير منفي گذاشت. ايران كشاورزي و بر دامداري

  )65و  29، 24هاي   فحه)، تركيبي، ص2شناسي ( (جامعه  

 (محمدابراهيم مازني)  »2«گزينة  - 223

هـاي   لعـه هاي صليبي، مواجهة اروپائيان با مسلمانان و بـالاخره فـتح ق   جنگ
  ريختن اقتدار كليسا را فراهم آورد.هاي فرو قسطنطنيه، زمينه

شناسي است كه بـا سكولاريسـم و    روشنگري در معناي خاص، نوعي معرفت
  سازد. شود. اين منظومه، فلسفة روشنگري را مي اومانيسم همراه مي

داران را بـه   گسترش تجارت و به دنبال آن رشد صنعت، قشر جديد سـرمايه 
وجود آورد؛ بـدين ترتيـب اقتصـاد كشـاورزي فئـودالي بـه اقتصـاد صـنعتي         

 -رعيتــي بــه روابــط كــارگران -داري متحــول شــد و روابــط اربــاب ســرمايه
 داران تغيير يافت.  سرمايه

 )52و  49، 47هاي  )، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحه2شناسي ( جامعه( 

----------------------------------------------  

  (نصيبه كلانتري)   »3«گزينة  - 224

هاي مطلـوب باشـند،    هاي غالب و تأثيرگذار، فاقد ويژگي اگر فرهنگ يا فرهنگ
شـود و بـه ميزانـي كـه      واجـه مـي  ها و تضادهاي دروني م نظام جهاني با چالش

هـاي مطلـوب فرهنگـي برخـوردار باشـد، نظـام        فرهنگ غالب جهاني از ويژگي
هـاي فرهنگـي و قـدرت     جهاني از انسجام بيشتري برخوردار خواهد بود. ويژگي

هـاي متفـاوتي    شود جامعة جهاني حالت تأثيرگذاري جوامع مختلف، موجب مي
 به خود بگيرد.  

 )55رهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحة )، ف2شناسي ( (جامعه

----------------------------------------------  

 (محمدابراهيم مازني)  »3«گزينة  - 225

شناسي دينـي همـراه    شناسي و انسان روشنگري در معناي عام، اگر با هستي
باشد، با استفاده از عقل، وحي و تجربه، تفسـيري دينـي از انسـان و جهـان،     

  دهد. ه ميارائ
وقتي روشنگري در معناي خاص، به شناخت حسي و تجربي محـدود شـود،   

  آورد. نوعي علم تجربي سكولار پديد مي
پيدايش طبقة جديد بر مدار قدرت، يكي از مشكلات جوامع سوسياليستي و 

  رويكرد سوسياليسم است.
  )78و  43، 42ي      ها )، تركيبي، صفحه2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

  )(محمدابراهيم مازني   »4«گزينة  - 226
  ها: تشريح گزينه

  درست -درست »: 1«گزينة 
گـرا، حضـور سياسـي و اقتصـادي      نادرست (منـورالفكران غـرب  »: 2«گزينة 

هـاي   دانسـتند.) ـ نادرسـت (جنـبش     كشـورهاي اسـتعمارگر را فرصـت مـي    
و در مقابــل بلــوك غــرب قــرار بخــش، مــورد حمايــت بلــوك شــرق   آزادي

  گرفتند.) مي
نادرست (منورالفكران مانند بيدارگران اسلامي، خواستار اصـلاح  »: 3«گزينة 

  ها در كشورهاي اسلامي بودند.) ـ درست رفتار دولت
بخش قرن بيستم، در قطع  هاي آزادي درست ـ نادرست (جنبش »: 4«گزينة 

  )وابستگي اقتصادي و فرهنگي توفيقي نداشتند.

  )119و  109، 108ي      ها )، بيداري اسلامي و جهان جديد، صفحه2شناسي ((جامعه  
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 (آزيتا بيدقي)  »1«گزينة  - 227

رونق بخشـيدن بـه اقتصـاد كشـورهاي صـنعتي يعنـي اقتصـاد وابسـته بـه          
تسليحات نظامي، پيامد جنگ سرد بين بلوك شرق و بلوك غرب بـه همـراه   

  ود.ها بجنگ گرم بين مناطق پيراموني آن
 كه درصورتي اقتصادي دهندة بحران اقتصادي است. بحرانعبارت دوم، نشان

  .شود منجر ها حكومت فروپاشي به تواندمي نشود، كنترل
المللـي، انتقـال   بـين  معاهـدات  و هاي مشتركگذاريسرمايه جوامع غربي با

  .كنندمي آسان را مركز كشورهاي به پيرامون كشورهاي از ثروت
  )91و  87، 83ي      هاهاي جهاني، صفحه )، چالش2ي (شناس (جامعه  

----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)  »4«گزينة  - 228

دنيوي است و علوم عقلاني و وحيـاني را علـم    ،هويت جهان متجدد ←الف 
  كند. محسوب نمي

ان لازم مانـد و دغدغـه و تـو    دانش علمي از رشد و رونق لازم، باز مي ←ب 
  دهد براي حل مسائل و مشكلات دانش حاصل از زندگي را از دست مي

ها نه كشف و بازخواني واقعيت، بلكه بازسازي واقعيـت هسـتند    دانش ←ج 
  كنند. ها براي سامان دادن به زندگي خود توليد مي كه انسان

  )8و  6ي      ها )، ذخيرة دانشي، صفحه3شناسي ( (جامعه 
----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)  »4«گزينة  - 229

  ترين كشورها (ب) يافته فجايع تاريخي در بين توسعه ←گريزي  اخلاق
 معنـاي  اغلب و كندمي تمركز شودمي مشاهده چهآن بر ← تبييني رويكرد
  گيرد. (د)مي ناديده را گذرد انسان مي درون چهآن و كنش

  دانستن نظم اجتماعي و نظم طبيعي (الف) يكسان ←زدايي  خلاقيت
اراده و ارزش در كنش مهم است ولي تابع  ←پردازان كنش اجتماعي  نظريه

  (ج) آگاهي است.
  )41تا  38ي      ها )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)  »2«گزينة  - 230

پيامد تصور جامعـه بـه   ايجاد تغييرات بنيادين در جامعه،  عدم توانايي -
  عنوان واقعيتي بيروني است.

، پيامــد هنــر انگيــز در زنــدگي هــاي پنهــان و شــگفت كشــف نظــم -
  زدايي است. آشنايي

اجتماعي پيامد تغيير  ودخحفظ نظام اجتماعي در بلندمدت توسط  -
ده تـلاش  در خود و محيط است. نظام اجتماعي همانند يك موجود زن

كند با تغيير در خود و محيط، نيازهاي خود را تأمين كند و خـود   مي
  را در بلندمدت حفظ نمايد.

  )29و  24، 21ي      ها )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ((جامعه  

  )(آزيتا بيدقي   »3«گزينة  - 231

  كنند. پاندورا تشبيه مي ةپيدايش سياست هويت را به باز شدن جعببرخي 
  همانندسازي ةديگچ ←قومي در يك فرهنگ هاي  اختلاط تفاوت

  به دليل پيروي از الگوي تعارف ←رشد و شكوفايي جهان اسلام 
  )88و  85، 84هاي )، سياست هويت، صفحه3شناسي ((جامعه  

---------------------------------------------- 

 (طاهره كريمي سليمي)  »2«گزينة  - 232

كيفـي اسـت؛ اگـر محققـي بخواهـد       هـاي  ـ مطالعة موردي يكي ديگر از روش
تمامي ابعاد يك پديدة اجتماعي خاص يا فرهنگ را مطالعه كنـد، از ايـن روش   

  كند. استفاده مي
ـــ گريــز و رويگردانــي از سكولاريســم در جوامــع غربــي پيامــدهاي اجتمــاعي 

هـاي قدسـي توسـط نخبگـان      جوي سنتكه جستمختلفي داشت از جمله اين
جهان غرب، مهاجران ساكن كشورهاي غربي را كه اغلب مقهور فرهنگ مـدرن  

  شده بودند، به سوي هويت ديني خود فرا خواند.
پرسـتي، انـواع    پرستي، شـيطان  هاي كاذب و دروغين مانند خرافه رونق معنويت

  پوستي. هاي شرقي و سرخ بازسازي شدة اديان و عرفان
  ـ موضوع رويكرد تفسيري، كنش اجتماعي و معناي آن است.

  )51) معناي زندگي، صفحة 3شناسي (؛ جامعه99هاي جهاني، صفحة  ) چالش2شناسي (عه(جام 
----------------------------------------------  

 (طاهره كريمي سليمي)  »3«گزينة  - 233

يابـد، سياسـت پديـد     ـ هرگاه قدرت، براي رسيدن به هدفي معين سازمان مـي 
يافتـه بـراي دسـتيابي بـه هـدفي      آيد؛ يعني سياست، اعمال قدرت سـازمان  مي

  معين است.  
ـ نظام سياسي و حكومت اقليت بـر مـدار فضـيلت و حقيقـت، آريستوكراسـي      

  شود.   ناميده مي
ـ استبداد ايلي و قومي به رغم هويت غيراسلامي خود از رويـارويي بـا فرهنـگ    

كرد با رعايت ظواهر اسلامي، ظـاهر   گزيد و تلاش مي توانمند اسلامي دوري مي
  يني خود را حفظ كند.  د

زدايي و معنـازدايي از قـدرت، آن را بـه عنـوان      شناسي تبييني با ارزشـ جامعه
  كند. مطالعه مي ة خنثي و فاقد معنايك پديد

  ؛ 31)، فرهنگ جهاني، صفحة 2شناسي ((جامعه
  ) 66و  62، 60هاي  )، قدرت اجتماعي، صفحه3شناسي (جامعه

----------------------------------------------  

 (طاهره كريمي سليمي)  »4«گزينة  - 234

هاي اجتماعي  در رويكرد ليبرالي (رويكرد اول دربارة نابرابري) معتقدند نابرابري
هـاي   براي بقاي جامعه ضرورت دارد. به نظر آنان، نابرابري اجتماعي از نـابرابري 

عي هستند و تماجشناسان طرفدار قشربندي ا ن جامعهشود. اي طبيعي ناشي مي
  اي بدون قشربندي اجتماعي نبوده است.        معتقدند در طول تاريخ جامعه

هاي ها و جوامع را در پديد آمدن، ادامه يافتن و تغيير نابرابري ها نقش انسان ن آ
  گيرند. اجتماعي و قشربندي اجتماعي ناديده مي

  ) 72و  71هاي  تماعي، صفحهج)، نابرابري ا3(جامعه شناسي (    
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  (ارغوان عبدالملكي)   »2«گزينة  - 235

 ها ملت دولت منظر از هويت و پيدا شد ناسيوناليسم ها،ملتدولت گيريشكل با - 
 و زبـاني  نـژادي،  قـومي،  تنوع داراي كشورها بيشتر اما شد تعريف هاآن توسط و

 هـم  كنـار  در بايسـت مـي  مختلـف  هـاي گروه كشورها، اين در. بودند... و مذهبي
 چگـونگي  و ملـي  هويـت  تعيين براي كشورها اين در هادولت. كردند مي زندگي
 و اقـوام  ميـان  اقتصـادي  و فرهنگي اجتماعي، سياسي، هايفرصت و مزايا توزيع
 هـا، آن نيازهـاي  رفـع  و هابه درخواست گوييپاسخ همچنين و مختلف هاي گروه
 دورة در ويتيه ـ گذاريسياست رايج مدل. بودند هويتي گذاريسياست از ناگزير

هـاي  مدرن، همانندسازي بود. در پاكسازي قومي در يوگسـلاوي سـابق، از روش  
  جايي استفاده شد.كشي و جابهآميز همانندسازي همچون نسلخشونت

 پـس  اما بود عربي ناسيوناليسم مظهر عبدالناصر، جمال رهبري به مصر دولت - 
 ديويـد،  كمـپ  قرارداد ايامض با مصر وقت جمهورسادات، رئيس انور او مرگ از

 را هـاي فلسـطيني  گـروه  موقعيت اين مسئله، و شناخت رسميت به را اسرائيل
  كرد. تضعيف

. شـد مـي  اسـلامي محسـوب   امپراتـوري  ترينبزرگ در قرن نوزدهم، عثماني - 
 تا كنوني تركيه مصر، فلسطين، سوريه، عربستان، عراق، از امپراتوري اين قلمرو

. كـرد مـي  تهديـد  را اروپـايي  جوامع مرزهاي و بود ستردهگ بالكان و بلغارستان
 تهديد و فراماسونري، مسيحي مبلغ هايگروه نفوذ اثر در نيز عثماني امپراتوري

 و شـدند  جـدا  آن از ايعمده هايبخش پاشيد؛ هم از اقتصادي روابط و نظامي
 و راقع ـ يمـن،  عمان، عربستان، اردن، لبنان، سوريه، مصر، جمله از كشور هاده

 كشـورهاي  از يكـي  سـلطة  تحـت  كـدام  هـر  و سربرآوردند درون آن، از كويت
 تحـت  منـاطق  تناسـب  بـه  عثماني، امپراتوري فروپاشي با .گرفتند قرار اروپايي

 از يـك  هـر  براي و شدند تأسيس جديد، كشورهاي استعماري، هايدولت نفوذ
 عثمـاني،  دوران در منـاطق  ايـن  هويـت  .شد معرفي جديدي ملي هويت هاآن

 فرهنـگ  ذيـل  هـا آن و تـاريخي  نژادي قومي، هايويژگي و بود اسلامي هويتي
 ايـن  قـومي  و نـژادي  ابعـاد  جديد، هايسازيهويت در .شدمي تعريف اسلامي
 يـك  عنـوان  بـه  اسـلام  و شودمي شناسان برجستهباستان هايكاوش با مناطق
  .شودمي سپرده فراموشي به بخشهويت عنصر

  و  126و   60هاي   )، تركيبي، صفحه2اسي (شن (جامعه  
  )85و  84هاي )، سياست هويت، صفحه3شناسي (جامعه

---------------------------------------------- 

  
 

 )الدين جلالي طهراني (سيد حسام  »2«گزينة  - 236

 ها مقدمه باشند.  توانند براي استدلال ها مي تصديق

  ها: يح گزينهتشر
 تصديق است.» مرد نكونام نميرد هرگز« »:1«گزينة 

 امري است پس تصديق نيست.  »:2«گزينة 

تصـديق اسـت: گـون از     خبري و با معني است پس قطعاً ةجمل »:3«گزينة 
  روي؟ ميبه كجا چنين شتابان پرسيد نسيم 

هـا   آن يلذا امـري بـودن اجـزا    اند، جملات شرطي خود تصديق »:4«گزينة 
 ها ندارند.  ثيري در تصديق بودن يا نبودن آنأت

  )8 و 7هاي  هصفح، منطق ترازوي انديشه، منطق(  

 )مجيد پيرحسينلو(  »2«گزينة  - 237

مسكرات به جاي معناي به معني مي و شراب در عبارت الف، معناي مطابقي 
التزامي آن در عرفان نظير عشق الهي و ... به كار رفته است و به ايـن خطـا،   

  گويند. الطة توسل به معناي ظاهري ميمغ

به دليل عدم رعايت حركـات بـد فهميـده    » فوت«معناي ةدر عبارت ب كلم
دهان را از بـاد پـر كـردن و    با فوت به  مرگشده است. تلفظ فوت به معناي 

، متفاوت است. دقت كنيد اينجا الفاظ دقيقاً عين هـم نيسـتند و   بيرون دادن
  اشتراك لفظ نيست. ةمغالط

باعث خطـا  » انسان«عبارت پ، ابهام ناشي از مشخص نبودن مرجع لفظ  در
    است.در كتاب منطق شده است. اين مورد بسيار شبيه مثال پادشاه ليديه 

  )19تا  16 هاي هصفح، لفظ و معنا(منطق، 

----------------------------------------------  

 )زاده سادات شريف (فاطمه  »2«گزينة  - 238

  اين دانش آموز كوشا -ي: ويليام جيمز مفاهيم جزئ

  خانة چوبي –مدير اين آموزشگاه  -مفاهيم كلي: دخترخالة من 
  )23و  22هاي  صفحه، مفهوم و مصداق(منطق،   

----------------------------------------------  

 )زاده سادات شريف (فاطمه  »4«گزينة  - 239

عموم و خصـوص   - منطبق) ةاير: تساوي (دو داز ندا ها عبارت ترتيب نسبت به
 -متـداخل)   ةعموم و خصوص مطلـق (دو دايـر   -) متداخل ةمطلق (دو داير

  متقاطع) ةعموم و خصوص من وجه (دو داير
  )38و  37، 25، 24هاي  صفحه، تركيبي(منطق،   

----------------------------------------------  

 (مجيد پيرحسينلو)  »4«گزينة  - 240

(و  شخصـيه  ةگوييم، قضي مشخص سخن مية يك مجموعة كه دربار هنگامي
(در  آموزان اين كلاس سي نفر هسـتند  نه محصوره) خواهد بود. مانند: دانش

عنوان يك مجموعه موردنظر هسـتند). دقـت كنيـد در     آموزان به اينجا دانش
  شخصيه است. ةاين حالت، موضوع قضيه، مفهومي جزئي است و قضي

  ها: تشريح ساير گزينه

تك مصاديق موضوع باشد،  حمل بر تك كه محمول، قابل : هنگامي»1« ةينگز
  خوان هستند. آموزان اين كلاس درس محصوره است. مانند: دانش ةقضي

دانيم كه اگر موضوع قضيه، مفهومي كلـي باشـد،    : مي»3« و »2«هاي  گزينه
اليـه و   در بررسي كلمات مركب (مضاف و مضـاف خواهد بود.  محصوره ةقضي

كنيم و بر اساس آن جزئي يا  مي اول توجه ةو موصوف) همواره به كلم صفت
 ايـن كتـاب  «(كلي)؛ » علي كتاب«كنيم؛ مانند:  ها را تعيين مي كلي بودن آن

  ).(جزئي» علي
  )62 قضية حملي، صفحة(منطق،   
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 )نيما جواهري(  »4«گزينة  - 241

  (نامعلوم) ستاج الف  هرتداخل:  –(صادق)  ج الف است يبعض
 سـت ينب ج  چيه ـعكـس مسـتويِ تـداخل:     –(صـادق)   ستيج ن ب يبعض

  (نامعلوم)
  (نامعلوم) هر الف ب استتضاد:  –(كاذب)  ستيالف ب ن چيه

اي اي صـدق يـا كـذب قضـيه    توان از صدق قضـيه خل تحت تضاد نميادر تد
تـوان صـدق يـا     . در تداخل، از صدق قضية جزئي نمـي ديگر را به دست آورد
اي صدق توان از كذب قضيهو در تضاد نمي ست آوردد كذب قضية كلي را به

  دست آورد. اي ديگر را بهيا كذب قضيه
  )72تا  67هاي  ، صفحهاحكام قضايا(منطق،   

----------------------------------------------  

 )نژاد فرهاد قاسمي(  »3«گزينة  - 242

ميان  ةرابطولي در صورتي كه  ،الصدق ندارد ي عكس لازمئجز ةدانيم سالب مي
 من وجـه و يـا تبـاين باشـد،    عموم و خصوص اصل  ةموضوع و محمول قضي

  صادق خواهد بود. هعكس قضي
  )72و  71، 25، 24هاي  ، صفحهتركيبي(منطق،   

----------------------------------------------  

 )نژاد (فرهاد قاسمي  »4«گزينة  - 243

 راي سـور نخواهـد بـود.   نتيجـه دا  شخصيه باشـد،  ةيك قضي ،اول ةاگر مقدم
اول كه يك مفهـوم جزيـي اسـت موضـوع نتيجـه قـرار        ةچون موضوع مقدم

  دانيم موضوع قضاياي شخصيه داراي علامت مثبت است. گيرد. مي مي
  )81تا  77 هاي ه، صفحقياس اقتراني(منطق،   

----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري  »2«گزينة  - 244

هـ است (صادق) + هيچ د الف نيست (صادق: متناقض قضـية دوم):  بعضي د 
بعضي هـ الف نيست. (شرط اول را داراست: هر دو مقدمه سـالبه نيسـتند. /   
شرط دوم را داراست: حد وسط در مقدمة دوم علامت مثبت دارد، لذا در هر 

محمول نتيجـه (الـف)   دو مقدمه علامت منفي ندارد / شرط سوم را داراست: 
  مت مثبت دارد و در مقدمة دوم هم علامت مثبت دارد.علا

  ها:بررسي ساير گزينه

  دو حالت داريم: »:1«گزينة 
 چيه ـ: دوم) ةي(صادق: متناقض قضهر الف ب است (صادق) + هر ب ج است 

  * (شرط سوم اعتبار قياس را ندارد) ستين الف ج
 دتـداخل تحـت تضـا   (صـادق:  هر الف ب است (صادق) + بعضي ب ج اسـت  

  * (شرط سوم اعتبار قياس را ندارد) ستين الف ج چيه: دوم) ةيقض
(صـادق: متنـاقض   است ب الف  + بعضي است (صادق)ج ب  هر»: 3«گزينة 

  * (شرط دوم اعتبار قياس را ندارد) هر ج الف است: دوم) ةيقض
(صـادق:  نيسـت  ب الـف   بعضـي  + (صـادق)  د الف اسـت  يبعض»: 4«گزينة 

  * (شرط سوم اعتبار قياس را ندارد) د ب است دوم): هر ةيمتناقض قض
  )81 و 80، 70 تا 67 هاي ، صفحهتركيبي(منطق،   

 )(نيما جواهري  »1«گزينة  - 245

بخـش  در قياس استثنايي اتصالي دو حالت وضع مقـدم و رفـع تـالي نتيجـه    
ال ابتدا تالي ذكر شـده و سـپس   ؤاست. دقت كنيد كه در استدلال صورت س

  شود).دم يا تالي بودن هر يك از اجزا ايجاد نميمقدم (كه تغييري در مق
» ب هــ اسـت  «توان به طور يقيني وضع تالي است. پس نمي» الف ج است«

  (وضع مقدم) را نتيجه گرفت.
  )95و  94هاي  صفحه، منطق، قضية شرطي و قياس استثنايي(  

----------------------------------------------  

 )نلومجيد پيرحسي(  »3«گزينة  - 246

اي را بـه   هـاي خـوب و شايسـته    گـذاري، ويژگـي   تله ةدانيم كه در مغالط مي
گذارنـد   دهند و براي افراد تله مي اي باطل يا معتقدان به آن نسبت مي نظريه

تا به سمت پذيرش آن گرايش پيدا كنند. در اصطلاح عاميانه بـه ايـن روش   
ندس مزبـور طـرح   در اينجا مه .گويند مي» هندوانه زير بغل كسي گذاشتن«

داند و موافقان آن را افرادي پرتلاش و پيشرو  نظير مي خود را بدون دليل، بي
مـديره احتمـالاً بـا طـرح او مخالفـت چنـداني        نامد. در اين حالت هيئـت  مي
  كند! نمي
گر بـدون ذكـر دليـل،     كردن چاه، فرد مغالطه دانيم كه در مغالطه مسموم مي

اسبي را به يك نظريه يـا پيـروان آن نسـبت    هاي ناشايست و نامن تنها ويژگي
در اينجـا   .دهد تا كسي جرئت نكند به آن نظر توجه كند يا آن را بپذيرد مي

گرايانه و متعصبانه را بدون ذكـر دليـل بـه يـك      هم كارشناس، صفات واپس
دهد تا كارشناس ديگر جرئت نكند خود را پيرو آن قلمداد  رويكرد نسبت مي

  كند.
  )109، صفحة ري در تفكرمنطق، سنجشگ(  

----------------------------------------------  

 )زاده سادات شريف فاطمه(  »2«گزينة  - 247

  ها: تشريح ساير گزينه
  اوليفلسفة  -علوم اجتماعي  ةفلسف»: 1«گزينة 
  فيزيكفلسفة  -اولي فلسفة »: 3«گزينة 
  اوليفلسفة  -هنر فلسفة »: 4«گزينة 

  )12 ة، صفحهاي فلسفه ه و شاخهريش(فلسفة يازدهم،   
----------------------------------------------  

 زاده) سادات شريف (فاطمه  »1«گزينة  - 248

  ها: تشريح ساير گزينه
دانسـت   پيدايش موجـودات نمـي   : پارمنيدس آتش ثابت را منشأ»2«گزينة 

  بلكه هستي را ثابت مي دانست.
س و هراكليتوس در مورد صـيرورت و  قبل از پارمنيدس، گزنوفان»: 3«گزينة 

ثبات جهان نظر دادند، اما پارمنيدس براي نخستين بـار بـه مفهـوم بـودن و     
  شدن به صورت روشني دست يافت.

آيـد   نظر پارمنيدس اين بود كه از هيچ، هيچ چيز به وجود نمـي »: 4«گزينة 
  .دانست اما وجود را ثابت و بدون ضرورت مي

  )21تا  19هاي  صفحه، يخي فلسفهآغاز تار (فلسفة يازدهم،  
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 )نيما جواهري(  »3«گزينة  - 249

خـود را   ،ي عـادات و تعصـبات  رهـا يزنجدر از گرفتارشـدن   شيپ ديانسان با
 يهـا يمتواضع باشد، سخت قتيسخن حق كند و در برابر حق دنيشني ايمه

  .را هرگز فراموش نكند يانضباط و نظم عقل و رديراه را بپذ
چـه در   ق،ياز حقـا  يها، فهم درسـت از مغالطه كاستن كوشند بايم لسوفانيف

گفتـار   بـا  ارائـه دهنـد و آن را   ،يزنـدگ  ياديو چه در مسائل بن يعالم هست
  .كنند انياز مغالطه باشد، ب يكه خال يمناسب

بـا   لسـوف يفـرق ف در كتاب درسي در ذيل استقلال در انديشه آمـده اسـت:   
فكـر   ينحـو جـد   بـه  مسـائل  ةدربـار  لسـوف ياست كه اولاً ف نيدر ا گرانيد
  .دهديم پاسخ شود ويمسائل م ليقب نيبا روش درست وارد ا اًيكند؛ ثان يم

  )29 تا 27هاي  ه، صفحفلسفه و زندگي (فلسفة يازدهم،  
----------------------------------------------  

 )نيما جواهري(  »3«گزينة  - 250

دانش  يوجودر جستكرده تا  مأموراكنون كه خداوند مرا «گويد: سقراط مي
هر  ايكه از ترس مرگ  است دهيپسند ايآ ،اموزميب گرانيبكوشم و آن را به د

  »سربتابم؟ ياز فرمان اله يگريخطر د
  )35، صفحة زندگي بر اساس انديشه، ازدهم(فلسفة ي  

----------------------------------------------  

 زاده) سادات شريف فاطمه(  »3«گزينة  - 251

  ها: تشريح گزينه
  درست  –درست »: 1«گزينة 
اول نادرسـت اسـت زيـرا شـكاكيت      ةنادرست، جمل ـ –نادرست »: 2«گزينة 

هاست، امـا انسـان در شـناخت برخـي      مطلق شك در اصل دانستن و دانسته
دوم نادرست است زيرا كسـي بـه طـور طبيعـي در      ةكند. جمل امور شك مي

  كند. امكان اصل معرفت شك نمي
اول نادرست است زيرا شـك در اصـل    ةدرست، جمل –نادرست »: 3«گزينة 

  شود. پذير نيست و موجب تناقض ميها امكان دانستن و همة دانسته
نادرست، چون گاهي همين امر بديهي (شناخت) چـه   –درست »: 4«گزينة 

  در گذشته و چه در زمان حاضر انكار شده است.
  )43و  42هاي  صفحه، امكان شناخت، ازدهميفلسفة (  

----------------------------------------------  

 )نژاد فرهاد قاسمي(  »3«گزينة  - 252

معرفـت   ها فقط اموري كه از طريق تجربه اثبـات شـوند،   از نظر پوزيتيويست
  آيند. حساب مي به

  ها: تشريح ساير گزينه
 ها اموري كه از طريق تجربه قابـل بررسـي و   از نظر پوزيتيويست»: 1«گزينة 

  معنا هستند. اصولاً اموري بي ارزيابي نيستند،
  ها براي ادراك عقلاني اساساً ارزشي قائل نبودند. پوزيتيويست»: 2«گزينة 
ها اموري كه از طريق تجربه قابـل بررسـي و    از نظر پوزيتيويست»: 4«گزينة 

نـه اينكـه هـيچ نقـش و      ند،قابل بررسي علمي نيسـت اصولاً  ارزيابي نيستند،
  .در زندگي بشر نداشته باشندجايگاهي 

  )57صفحة ، نگاهي به تاريخچة معرفت، ازدهمية (فلسف  

 زاده) سادات شريف فاطمه(  »3«گزينة  - 253

  الف و د درست و ب و ج نادرست است.
ها تفاوت انسان و رايانه فقـط در ميـزان    ب نادرست است: از نظر ماترياليست

ه انسـان از نـوعي مـاده    ها معتقدند هر چيز از جمل ـ شان است. آن پيچيدگي
  اند. ساخته شده

ج نادرست است: از نظر دكارت ذهن آزاد است ولي بدن مانند ديگر اجسـام  
  كند و آزاد نيست. از قوانين فيزيكي پيروي مي

  )65و  64هاي  ، صفحهچيستي انسانازدهم، ي(فلسفة   
----------------------------------------------  

 )اهرينيما جو(  »3«گزينة  - 254

معيار فعل اخلاقي از نظر كانت (وجدان اخلاقي) يك معيار دروني است. زيرا 
كانت براي بررسي اخلاقي يك عمـل آن را در نيـت فاعـل (انجـام وظيفـه)      

كند. در حالي كه معيار فعل اخلاقي از نظر افلاطون كه همان جو ميو جست
  اي بيرون از خود عمل است.تحقق سعادت حقيقي است پديده

  )75تا  73هاي  ، صفحهگرا انسان موجود اخلاقازدهم، (فلسفة ي  
----------------------------------------------  

 )الدين جلالي طهراني سيد حسام(  »3«گزينة  - 255

 اگر وجود و ماهيت در ذهن مغاير نباشند، يا عين هم هستند يا جزء هم. 

 ةودن هر چيزي (گزين ـ) و همه چيز ب1 ةها (گزين ماهيت ةعين هم شدن هم
) در فرض عينيت و يكي بودن وجود و ماهيت درست هستند نه در فـرض  2

 جزييت بين اين دو. 

الوجود هم در فرض عينيت صحيح است و هم در  الوجود و ممتنع عدم ممكن
 يت. ئفرض جز

ي از وجود باشد درست ئي از ماهيت است ماهيت هم جزئاينكه اگر وجود جز
  .نيست

  )5و  4هاي  ، صفحههستي و چيستيازدهم، (فلسفة دو  
----------------------------------------------  

 زاده) سادات شريف فاطمه(  »2«گزينة  - 256

پذير  بردن به آن از طريق تجربه امكان سينا درك رابطة عليت و پي از نظر ابن
  نيست، به دنبال هم آمدن دو حادثه به معناي عليت نيست.

  ها: نهتشريح ساير گزي

درك عليت عقلي است اما بعد از درك عليت، كشف علـل امـور   »: 1«گزينة 
  گيرد. طبيعي از طريق حس و تجربه صورت مي

گويند اصل عليت يك قاعدة عقلي است و از  فلاسفة مسلمان مي»: 3«گزينة 
  آيد. دست نمي هتجربه ب
يـد، نـه   آ دست مـي  هاصل عليت از اصل امتناع اجتماع نقيضين ب»: 4«گزينة 

اينكه خود مبناي آن باشد. پس اصل امتناع اجتمـاع نقيضـين مبنـاي اصـل     
  عليت است.

  )19 صفحة، ي و معلوليجهان علّ(فلسفة دوازدهم،   
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 )الدين جلالي طهراني (سيد حسام  »4«گزينة  - 257

نشـده تعمـيم داد ناشـي از     توان به موارد تجربه شده را مي اينكه موارد تجربه
اصـل را خواسـته   نتيجـة  ال ؤ) س2و 1هاي  گزينهاصل سنخيت است (حذف 

 ) 3 ة( حذف گزين .است و نه خود اصل را

  )20صفحة ، ي و معلوليجهان علّ(فلسفة دوازدهم،   
----------------------------------------------  

 )نژاد (فرهاد قاسمي  »3«گزينة  - 258

ولي فقط كنـت   ،ها فقط هيوم و اوگوست كنت اين باور را دارند از بين گزينه
  بعد از كانت است. ةاز فلاسف

  )38و  37هاي  صفحه، )1خدا در فلسفة ((فلسفة دوازدهم،   
----------------------------------------------  

 )نيما جواهري(  »4«گزينة  - 259

و  يكـاملاً روحـان   يداننـد كـه موجـود   يرا عقـل م ـ  خـدا  مخلوق نيآنان اول
(پـس   انـد ز آن به وجود آمـده ا بيبه ترت زيني گريست و عقول داي رماديغ

معلول نخستين خداوند عقل اول است كه يك چيز و واحد است. كثرات بعد 
  آيد)گانه پديد مياز عقول ده

  ها: تشريح ساير گزينه
واسطة خداونـد عقـل اول اسـت. سـاير موجـودات بـه       معلول بي »:1«گزينة 

  آيند.واسطة عقول به وجود مي
گيرد. عقل فعال همـان  آدمي از عقل فعال هدايت و نور ميعقل »: 2«گزينة 

  عقل آدمي نيست. عقل آدمي پرتوي از آن است.
تر از خود بـه خـالق   عقول علاوه بر علم و تعقل موجودات پايين»: 3«گزينة 

  خود نيز علم حضوري دارند.
  )59صفحة ، )2عقل در فلسفة ((فلسفة دوازدهم،   

----------------------------------------------  

 )الدين جلالي طهراني (سيد حسام  »4«گزينة  - 260

  ها: تشريح گزينه
بندي ارسطويي هم شامل عقل نظـري اسـت هـم شـامل      تقسيم»: 1«گزينة 

 عقل عملي. 

ها متفاوت اسـت و تنهـا تفـاوت در ميـزان      هاي عقلي انسان توانايي»: 2«گزينة 
 بالفعل شدن آن نيست.

نيست كه عقل تنها راه شناخت باشد اما درسـت اسـت   طور  اين»: 3«گزينة 
 توان استدلال كرد.  كه بدون آن نمي

  )62تا  60هاي  ، صفحه)2عقل در فلسفة ((فلسفة دوازدهم،   
----------------------------------------------  

  
  

  (مهسا عفتي)  »2«گزينة  - 261

شود كه فرد بهتـر بتوانـد    ني و جواني باعث ميرشد سريع شناختي در نوجوا
تري نشان  دربارة مسائل اخلاقي، ارزشي و ديني قضاوت كند و واكنش دقيق

دهد؛ همچنين روابط اجتماعي نوجوان با مسـائل اخلاقـي و ارزشـي بيشـتر     
  يابد. هاي اخلاقي در وي افزايش مي هاي رشد ارزش شود و زمينه درگير مي

  )61شناسي رشد، صفحة  شناسي، روان (روان  

  (پروانه كريمي)  »3«گزينة  - 262
فراموشي، يعني نـاتواني در يـادآوري و بازشناسـي اطلاعـاتي كـه قـبلاً وارد       

  حافظه شده است.
  )99شناسي، حافظه و علل فراموشي، صفحة  (روان  

----------------------------------------------  

  (نصيبه كلانتري)  »2«گزينة  - 263
بيني و كنتـرل بـه چگـونگي توصـيف و تبيـين       سيدن به پيشموفقيت در ر

  پديدة مورد مطالعه بستگي دارد.
  )14شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفحة  شناسي، روان (روان  

----------------------------------------------  

  (محمدابراهيم مازني)  »1«گزينة  - 264
  ات است.پردازش به معناي دريافت و فهم بيشتر اطلاع

  اطلاعات موجود در حافظه، يكي از منابع توجه در انسان است.
  )74و   22هاي  شناسي، تركيبي، صفحه (روان  

----------------------------------------------  

  (نصيبه كلانتري)  »1«گزينة  - 265
  ها: تشريح گزينه

، كارمند براي دريافت توجه ديگران كـه پاداشـي بيرونـي اسـت    »: 1«گزينة 
  كند. تلاش مي

برد؛ در واقع، كار را به خاطر خود  مريم از درس خواندن لذت مي»: 2«گزينة 
 دهد؛ بنابراين انگيزة او دروني است. آن انجام مي

اي از  بخش اسـت؛ بنـابراين نمونـه    براي رضا لذت  رسيدن به قله»: 3«گزينة 
  باشد. انگيزة دروني مي

اي  برند؛ بنابراين نمونـه  ماكت لذت مياين دانشجويان از ساختن »: 4«گزينة 
  از انگيزة دروني است.

  )163شناسي، انگيزه و نگرش، صفحة  (روان  
----------------------------------------------  

  نژاد) (فرهاد علي  »4«گزينة  - 266
هـا   رسش يا پختگي از جمله عوامل وراثتي مؤثر بر رشد است كه شخص آن

  برد و چندان قابل تغيير نيستند. را از والدينش به ارث مي
بـه تغييرناپـذيري اشـاره دارنـد كـه بـا ويژگـي        » 3تـا   1«هاي  ابيات گزينه

بـه  » 4«برشمرده شده براي عوامل وراثتي هماهنگ است. امـا بيـت گزينـة    
  عوامل مؤثر بر رشد از نوع محيطي اشاره دارد. 

  )42تا  38هاي  شناسي رشد، صفحه شناسي، روان (روان  
----------------------------------------------  

  (پروانه كريمي)  »2«گزينة  - 267
به اثر ناديده گرفتن حل مسئله بـراي مـدت زمـاني مشـخص، اثـر نهفتگـي       

  كند. گويند كه به حل مسئله و يافتن پاسخ كمك مي مي
  )123) حل مسئله، صفحة 1شناسي، تفكر ( (روان  

 شناسيروان
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  (پروانه كريمي)  »4«گزينة  - 268
كنند كه شخصـي و   هاي شهودي استفاده مي كسب شناخت از روش عرفا براي

اند. روش فلاسفه خردگرايي است. دانشمندان علوم تجربي براي  غيرقابل تعميم
كنند، اما  هاي علمي، عيني و قابل تكرار استفاده مي رسيدن به شناخت از روش

  ممكن است به اشتباه ساير منابع كسب شناخت را نامعتبر بدانند.
  )16شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفحة  شناسي، روان روان(  

----------------------------------------------  
  نژاد) (فرهاد علي  »2«گزينة  - 269

در  لت بيانگر اين است كـه وقتـي چنـد شـيء    اصل مجاورت در مكتب گشتا
  كنيم. ها را به صورت يك گروه ادراك مي كنار هم قرار گيرند، ما آن

صل مشابهت در مكتب گشتالت به اين امر اشاره دارد كه ما معمـولاً تمايـل   ا
  داريم اشياء مشابه را در يك طبقه قرار دهيم.

  )84شناسي، احساس، توجه، ادراك، صفحة  (روان  
----------------------------------------------  

  (مهسا عفتي)  »2«گزينة  - 270
هاي شـناختي   هاي رفتاري و پردازش فشار رواني مثبت، باعث ارتقاي واكنش

  شود. مي
  )197و  196هاي  شناسي سلامت، صفحه شناسي، روان (روان  

----------------------------------------------  
  (محمدابراهيم مازني)  »2«گزينة  - 271

شود. تعارض ناشي از نـاتواني   گيري به تعارض منجر مي ناتواني در تصميم
موضوع جذاب و خواسـتني را اصـطلاحاً تعـارض    گيري بين دو  در تصميم

  نامند. گرايش مي - گرايش

هرگاه فرد مجبور شـود بـين دو انتخـاب مطلـوب، يكـي را برگزينـد، دچـار        
  شود. ناهماهنگي بعد از تصميم مي

  )171و  151هاي  شناسي، تركيبي، صفحه (روان  
----------------------------------------------  

  نژاد) رهاد علي(ف  »1«گزينة  - 272
شود كه در آن، شخص تنهـا از اطلاعـات    سوگيري تأييد به حالتي اطلاق مي
كند و اطلاعات متضاد با ديـدگاهش را بـه    موافق با ديدگاه خود استفاده مي

  گذارد. طور كلي كنار مي
  )149گيري، صفحة  ) تصميم2شناسي، تفكر ( (روان  

----------------------------------------------  
  (محمدابراهيم مازني)  »1«گزينة  - 273

سازي مبتني بر آگاهي نسبي انسان به محرك معين، تحت تأثير  پديدة آماده
  ارائة پيشين همان محرك يا محرك شبيه به آن است.

  تر خواهد بود. در توجه، هرچه آگاهي شما بيشتر باشد، نوع توجه هم ارادي
  )80و  75، 74هاي  شناسي، احساس، توجه، ادراك، صفحه (روان  

----------------------------------------------  
  (پروانه كريمي)  »3«گزينة  - 274

شناسان براي مطالعة رفتار و فرايندهاي  شناسي، روان با توجه به تعريف روان
هـا بـا    كه مطالعة آنرا زنند. مسائلي  آوري اطلاعات مي ذهني، دست به جمع

نامـه   توان با استفاده از پرسـش  ر نيست ميپذي كمك مشاهدة مستقيم امكان
مطالعه كرد. در اين حالت، محقق از خود فرد دربارة رفتار يا افكـار خـاص او   

نامـه قابـل بررسـي نيسـتند      كه با مشاهده يا پرسش را پرسد. موضوعاتي مي
  توان با مصاحبه مورد بررسي قرار داد. مي

  )28و  20هاي  مطالعه، صفحهشناسي: تعريف و روش مورد  شناسي، روان (روان  

  (محمدابراهيم مازني)  »3«گزينة  - 275
حل انتخاب شـده را   حل است. بايد راه مرحلة سوم در حل مسئله، ارزيابي راه

شود تـا مـلاك روشـني بـراي فهـم موقعيـت        ارزيابي كرد، اين كار باعث مي
  داشته باشيم.

  )120و  116هاي  ) حل مسئله، صفحه1شناسي، تفكر ( (روان  
----------------------------------------------  

  (مبيناسادات تاجيك)  »2«گزينة  - 276
دسـت   برداري براي بـه  كنندة مسابقات وزنه رقابت شديد شركت«در دو مثال 

تحت فشار بودن فوتباليسـت بـراي زدن ضـربة    «و » آوردن مقام اول مسابقه
  است.پيامد فشار رواني، مطلوب و سازنده » ساز پنالتي سرنوشت

  )197و  196هاي  شناسي سلامت، صفحه شناسي، روان (روان  
----------------------------------------------  

  (مهسا عفتي)  »3«گزينة  - 277
شـود. احسـاس، پـيش از     گيري شناخت پايـه ناميـده مـي    از توجه تا تصميم
  مرحلة توجه است.

  )22و  21هاي  فحهشناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، ص شناسي، روان (روان  
----------------------------------------------  

  نژاد) (فرهاد علي  »3«گزينة  - 278
حـل رسـيد. امـا روش     كشي) بـه راه  گروه مورد بحث از روش اكتشافي (قرعه

شـروع از  «و » بـارش مغـزي  «هـاي   كـدام از روش  ها به طور دقيق بر هيچ آن
ارائة معيار مناسب براي داوري  كند. در روش بارش مغزي، تطبيق نمي» آخر

ها مهم است كه انجام نشد و در روش شروع از آخر نيز، بخشي از  حل بين راه
شود تا شرايط حـل بقيـة مسـئله فـراهم      مسئله كه امكان آن هست حل مي

  شود.
  )129و  128، 125، 124هاي  ) حل مسئله، صفحه1شناسي، تفكر ( (روان  

----------------------------------------------  

  (مهسا عفتي)  »1«گزينة  - 279
در روش سوگيري تأييد، فرد فقط از اطلاعاتي كه ديدگاهش را تأييـد كنـد،   

كند. با عمل به كلام حضرت علـي (ع) و اسـتقبال از آرا و افكـار     استفاده مي
  شود.  گوناگون، اين روش غلط رفع مي

گيـري اسـت    صميمكلام حضرت علي (ع) دربارة اهميت مشورت كردن در ت
كه اين پيشنهاد مبتني بر قواعد منطقي و محاسبات ذهني است و بـه روش  

  تحليلي حل مسئله اشاره دارد.
  )149و  137، 124هاي  شناسي، تركيبي، صفحه (روان  

----------------------------------------------  

  (مبيناسادات تاجيك)  »2«گزينة  - 280
وابسـته اسـت، يعنـي در ايـن روش، دليـل      گيري مريم از نوع  سبك تصميم

كـه   انـد، در حـالي   انتخاب فرد اين است كه ديگران چنين تصـميمي گرفتـه  
  انتخاب ديگران ممكن است براي ما مناسب نباشد.

  )146گيري، صفحة  ) تصميم2شناسي، تفكر ( (روان  


